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پیشگــفتار 

انديشکده اقتصاد مقاومتی يک کانون تفکّر است که در سال 1395 آغاز به کار نمود و با 
ماموريت »تصميم سازی برای حل مسائل کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی« فعاليت 

می کند.

مطابق با تعريف انديشکده، اقتصاد مقاومتی يک »الگوی حکمرانی اقتصادی« است، به اين 
معنا که سياست ها، قوانين، قواعد و اقدامات طوری طراحی شود که اقتصاد کشور با کمترين 

اثرپذيری از تکانه های داخلی و خارجی، رشد و پيشرفت پايدار داشته باشد.

»ترسيم وضع مطلوب با استفاده از منابعی همچون مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی«، 
»توصيف وضع موجود مبتنی بر واقعيت های ميدانی«، »شناسايی شبکه مسائل در هر حوزه 
موضوعی و طراحی راهکار عملياتی برای حل آن مبتنی بر مطالعه، کسب مشورت از خبرگان 
و بررسی تجربيات جهانی«، »ترويج مباحث در فضای عمومی« و »پيگيری از دستگاه ها و 
مسئولين مرتبط به منظور اتخّاذ تصميمات لازم« فعاليت هايی است که در انديشکده انجام 

می شود.

اجرا  کشور«  در  گيری  تصميم  کيفيت  »بهبود  هدف  با  که  انديشکده  برنامه های  از  يکی 
می شود »گفتگوهای مسير پيشرفت« است. ويژه نامه حاضر، مشتمل بر گزارش مشروح 4 
نشست تخصصی با موضوع »تورم؛ ريشه ها و راهکارها« است که در چارچوب گفتگوهای 
مسير پيشرفت، در ارديبهشت و خرداد 1402 در همکاری ميان انديشکده اقتصاد مقاومتی و 

ديگر مجموعه های پژوهشی و دستگاه های اجرايی برگزار شد.

علاقه مندان می توانند از طريق سايت Mett.ir با انديشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند 
و نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعاليت های انديشکده ارائه نمايند.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی
مردادماه 1402



خلاصه مدیریتیخلاصه مدیریتی

نوسان قيمت ها و بی ثباتی آن به يکی از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده است، به گونه ای 
است.  گرفته  قرار  مردم  در صدر مهم ترين مشکلات  تورم  نظرسنجی ها  از  بسياری  در  که 
بنابراين مهار تورم، به خصوص تورم های بالا و شوک وار از جهت آثار سوئی که بر اقتصاد 
و جامعه دارد، همواره يکی از دغدغه های اصلی سياست گذاران بوده است و به همين خاطر، 

رهبر انقلاب شعار سال 1402 را به اين موضوع اختصاص دادند. 

اقتصاد ايران از دهه 50 تاکنون عليرغم روی کار آمدن دولت های متنوع و اجرای سياست های 
مختلف، هنوز موفق به مهار پايدار تورم نشده است. لذا شناخت ماهيت و ريشه های تورم 
است.  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  اجرا شده  آسيب شناسی سياست های  و  ايران  اقتصاد  در 
به همين منظور، انديشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری معاونت سياست گذاری وزارت امور 
اقتصادی  امور  اقتصادی و دارايی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده 
ايران، اقدام به برگزاری يک سلسله نشست تخصصی  انديشه ورزان  وزارت اقتصاد و خانه 
برای بررسی جوانب اين موضوع کرد. اين سلسله نشست در چارچوب »گفتگوهای مسير 
پيشرفت« با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط، طی 4 جلسه در بازه ارديبهشت الی خرداد 

1402 برگزار گرديد که خلاصه ای از آن در ادامه آمده  است.

سیاست گذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران 

اولين نشست از سلسله نشست »تورم؛ ريشه  ها و راهکارها« با موضوع »سياست گذاری مهار 
تورم در مختصات اقتصاد ايران« با ميزبانی خانه انديشه ورزان ايران برگزار شد. در ابتدای 
تورمی،  جهش های  از  بلندمدت  و  متوسط  تورم  تفکيک  ضمن  صاحب نظران  نشست  اين 
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بيان کردند که در يک روند بلندمدت، نظام سياسی و اجتماعی ايران دچار يک اضافه بار1 
شده است، به اين معنا که اهداف، مسئوليت ها و تعهداتی که برای خود ايجاد کرده فراتر 
از ظرفيت و توان او است. انعکاس اين امر در اقتصاد به اين صورت می شود که ما بيش از 
ميزانی که کيک اقتصاد اجازه می دهد، از کانال های مختلف قدرت خريد ايجاد می کنيم. اين 
مسئله، تورم های ميانگين و بلندمدت را توضيح می دهد؛ اما ماهيت جهش های تورمی بالاتر 
از ميانگين متفاوت از تورم متوسط و بلندمدت است، به گونه ای که اين تکانه ها در نقطه 
شروع، مستقل از نقدينگی و متاثر از ناترازی ارزی است که در نهايت براساس درونزايی پول، 

موجب تبعيت نقدينگی از تورم می شود.

در بخش ديگر اين نشست، با تفکيک ميان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تورم، چهار عامل 
ناترازی  ناترازی مالی دولت،  از:  ايجاد تورم ذکر شد که عبارتند  به عنوان عوامل موثر در 
بانک ها، ناترازی ارزی و انتظارات تورمی. در اين بخش برای مقابله با اثر ناترازی های ذکر 
شده، سياست گذاری پولی فعالانه در چارچوب »هدف گذاری ارزی«، »هدف گذاری پولی« 
و »هدف گذاری تورم« توصيه و بيان شد در اقتصادهايی که سياست های پولی فعال وجود 
ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند، اين کانال، اثرگذاری بيشتری بر 
بر سطح عمومی  را  اثر خود  دارد که  ناترازی وجود  دارد. پس سه  قيمت ها  سطح عمومی 
قيمت ها می گذارد و هر سه عامل در داخل اين نظام اقتصادی، درونزا هستند. يک عامل هم 
انتظارات است که می تواند حتی در صورت نبود هيچ گونه ناترازی، موجب افزايش  عامل 

سطح عمومی قيمت ها شود.

جایگاه سیاست های پولی و ارزی در مهار تورم

ميزبانی مرکز  با  تورم«  ارزی در مهار  و  پولی  با عنوان »جايگاه سياست های  نشست دوم 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ابتدای اين نشست، برخی کارشناسان 

 1. Overload
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بيش  »هزينه کرد  است  کرده  تحميل  ايران  اقتصاد  به  را  مزمن  تورم  که  عاملی  مهمترين 
برای  بانک ها، تلاش  ناترازی  بودجه دولت،  افزودند: در کسری  از درآمد« عنوان کردند و 
اين  بازنشستگی و تسهيلات شرکت ها،  ارز و هزينه های بالای صندوق های  سرکوب نرخ 
از درآمد نمايان است که ريشه اين پديده نيز »زيست نفتی« دولت ها و  هزينه کرد بيش 
»ضعف حکمرانی« در مقابله با بحران ها است. همچنين ضمن تاکيد بر اينکه اثرگذاری نرخ 
ارز بر تورم در کوتاه مدت مورد اجماع کارشناسان است، بيان شد جلوگيری از اثر شوک های 
ارزی بر تورم با صرف تثبيت نرخ شدنی نيست و بايد مجموعه اقداماتی برای اين مهم در 
دستور کار قرار بگيرد که مداخله هوشمندانه در بازار، تعميق بازار ارز و همچنين مهار کل های 

پولی از جمله آن هاست.

اينکه در حال حاضر رشد نقدينگی به مراتب  از نشست، ضمن پذيرش  در بخش ديگری 
بيشتر از کالاهای در دسترس در اقتصاد ايران است، بر نقش موثر شوک های طرف عرضه 
و به طور خاص شوک های ارزی بر تورم تاکيد شد. لذا برای مهار تورم، هم مهار ترازنامه 
بانک ها با هدف مهار رشد نقدينگی و هم رفع مشکل شوک های ارزی، از طريق احيای نظام 
قرار بگيرد؛ چرا  ارزی کشور تحت مهار سياست گذار  تا جريان  پرداخت رسمی توصيه شد 
که تجارت خارجی کشور از طريق حساب های تراستی انجام می شود که اعمال حاکميت بر 

آن ها ممکن نيست.

در بخش پايانی اين نشست صاحب نظران ضمن برشمردن 5 عامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد 
ايران يعنی »بدرفتاری های اقتصادی دولت و کسری بودجه«، »بدرفتاری بانک ها در خلق 
پول و اعطای تسهيلات«، »کيفيت سياست های پولی بانک مرکزی«، »جهش های ارزی« 
و »انتظارات تورمی«، مهار شوک های تورمی را مهم تر از تلاش برای کاهش روند بلندمدت 
تورم عنوان کردند چرا که مهمترين اقدام برای تحقق اين مهم مهار انتظارات از طريق مهار 

تکانه های تورمی است که نوسانات نرخ ارز نقشی اساسی در وقوع آن ها دارد.
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بررسی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم

نشست سوم با موضوع »بررسی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم« با ميزبانی وزارت 
امور اقتصادی و دارايی برگزار شد. در اين نشست، کارشناسان ضمن بيان تحليل خود از تورم 
در اقتصاد ايران، به ارزيابی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم پرداختند و درنهايت 

پيشنهادها خود به سياست گذار را مطرح کردند.

نشست  اين  ابتدای  در  بود.  تورم  ايجاد  در  مختلف  عوامل  نقش  نشست  اين  اول  موضوع 
غيرمنتظره  افزايش  عامل موجب  زمانی، يک  برهه  در هر  که  کردند  عنوان  صاحب نظران 
تورم بوده است که هم شامل عوامل سمت عرضه و هم شامل عوامل سمت تقاضا می شود. 
بنابراين برای مقابله با آن بايد برنامه های خاصی برای هرکدام طراحی و اجرا شود که در 

مجموع با يکديگر سازگاری داشته باشد. 

در اين بخش به اهمّ برنامه های دولت در مهار تورم اشاره شد که عبارتند از: عدم بار کردن 
کردن  سيال  و  مالی  انضباط  تقويت  و  مرکزی  بانک  و  بانکی  شبکه  بر  دولت  بدهی های 
بدهی ها در قالب اوراق، تعيين برنامه رشد اقتصادی بلندمدت و مسيرهای تامين مالی منابع 
لازم برای آن متناسب با رشد نقدينگی هدف گذاری شده، برنامه اصلاح ناترازی صندوق های 
بازنشستگی، تسويه بدهی دولت به بانک ها از طريق تغيير کاربری برخی زمين ها و ساخت 
ابزارهای  با  بانک ها  اموال  و  سهام  واگذاری  موانع  رفع  خاص،  شرايط  با  آن ها  در  مسکن 
انتظارات  مهار  و  ارزی  ناترازی  کاهش  مرکزی،  بانک  به  بيشتر  اختيارات  اعطای  مالياتی، 
واردات  روش  اصلاح  پروژه،  شرکت های  همچون  مالی  ابزارهای  توسعه  طريق  از  تورمی 
با فروشندگان بزرگ جهانی، مديريت  ارتباط گيری  از طريق  محصولات اساسی کشاورزی 

پايه پولی و مهار ترازنامه بانک ها.

نکته بعدی مورد اشاره در اين نشست، لزوم استفاده فعالانه دولت از پايه پولی بود. يعنی در 
کنار مهار رشد نقدينگی از طريق مهار ترازنامه بانک ها، لازم است تا دولت با استفاده صحيح 
و هدفمند از پايه پولی، علاوه بر تامين مالی طرح های اولويت دار خود از انقباض شديد که 
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منجر به افزايش نرخ های بهره و ايجاد رکود در اقتصاد می شود جلوگيری کند.

در بخش ديگری از اين نشست کارشناسان بر لزوم رشد توليد برای مهار تورم تاکيد کردند. 
در  اما  کرده اند  هدف گذاری  را  توليد  تقويت  که  شد  پرداخته  محورهايی  به  بخش  اين  در 
بلندمدت با افزايش عرضه کل اقتصاد منجر به کاهش تورم می شوند. در اين بخش بيان 
شد که تورم فعلی اقتصاد ايران عمدتا ناشی از محدوديت های سمت عرضه و به طور خاص 
جهش های ارزی است و در اين شرايط سياست های پولی برای مهار آن کارايی ندارد. در 
مقابل تمامی سياست های مهار تورم بايد با محوريت حمايت از توليد و رفع مشکلاتی نظير 
به  ثبات بخشی  اعمال سياست های  انرژی صنايع،  و  اوليه، سرمايه در گردش  مواد  تامين 
ابزارهای جذاب  ايجاد  و  روابط شرکت ها  در  بلندمدت  قراردادهای  از جمله تحکيم  اقتصاد 

جذب سرمايه مردم در دستورکار قرار بگيرد.

از ديگر راهبردهايی که دولت برای مهار تورم کوتاه مدت می تواند اتخاذ کند به »مديريت 
و  واردات  محدوديت  و  صادرات  تشويق  جمله  از  راهکارهايی  شد.  اشاره  پرداخت ها«  تراز 
تراز  مديريت  مهم  مصاديق  جمله  از  سرمايه،  ورود  تشويق  و  سرمايه  خروج  از  جلوگيری 
داشت  توجه  بايد  اما  باشد.  موثر  ارزی  جهش های  مهار  در  می تواند  که  پرداخت هاست 
که تثبيت نرخ ارز صادرکنندگان يا تخصيص ارز ارزان به واردات حرکت در جهت عکس اين 
مسير است و با افزايش انگيزه واردات و کاهش انگيزه بازگشت ارز صادراتی، موجب تشديد 

مشکلات کشور در زمينه تراز پرداخت ها می شود و جهش های ارزی را تشديد می کند.

در پايان اين نشست ضمن انتقاد از عدم وحدت رويه دولت در اعمال سياست های مهار تورم، 
بر اين نکته تاکيد شد که ايجاد وفاق نظر درخصوص شيوه مقابله تورم در گروه اقتصادی 
دولت، اولويت اصلی است و بعد از آن می توان انتظار داشت سياستی در دستورکار قرار بگيرد 
به  بپذيرد و  را  تبعات تصميم خود  بايد  اگر دولت تصميمی گرفت  و دنبال شود. همچنين 
محض پديدار شدن اثرات تصميم خود، پا پس نکشد. همچنين از آنجايی که بودجه سال 
1403 در مجلسی بسته می شود که در آستانه انتخابات است نمايندگان بايد مراقبت کنند تا 
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با تصميمات خود، تورم بيشتری را به اقتصاد ايران تحميل نکنند.

بررسی اولویت های سیاست گذاری در مهار تورم

ميزبانی  با  تورم«  مهار  در  سياست گذاری  اولويت های  »بررسی  موضوع  با  چهارم  نشست 
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. در اين نشست، کارشناسان ضمن بيان 
تحليل خود از تورم در اقتصاد ايران، اولويت های سياست گذاری برای مهار تورم را از نگاه 

خودشان بيان کردند.

بخشی از کارشناسان در اين نشست، تورمی که در دهه 90 شاهد بوديم را متفاوت از تورم 
دهه های پيشين ارزيابی می کردند. در طول دهه 90، جهش های ارزی به عنوان عامل مسلط 
تورم عمل کرده است و رشد نقدينگی و حتی کسری بودجه دولت معلول جهش های ارزی 
بوده اند. در اين شرايط اقداماتی همچون مهار ترازنامه بانک ها در صورتی که با سياست هايی 
همچون هدايت اعتبار و مهار جريان پول و کالا همراه نشود، نمی تواند هدف مهار تورم در 
اقتصاد ايران را محقق کند. در اين نشست ضمن پذيرش اينکه نرخ در بازار تعيين می شود 
بر اين موضوع وفاق شد که در حال حاضر در اقتصاد ايران يک بازار ارز سالم حاکم نيست 
که بتوانيم تعيين قيمت را به آن بسپاريم. بنابراين سياست گذار بايد به سمت بازارسازی و 

سالم سازی بازار حرکت کند.

بخش ديگری از کارشناسان قائلند که علت اصلی تورم در اقتصاد ايران، انباشت ناترازی هاست 
اين مسئله  و  ايجاد می شود  توليد، مخارج  از ميزان  ايران بيش  اقتصاد  معنا که در  اين  به 
برود. مازاد تقاضای خرج کردن در  بين  از  تقاضا  تا مازاد  افزايش قيمت ها می شود  موجب 
بازنشستگی،  دولت، کسری صندوق های  بودجه  مواردی همچون کسری  در  ايران  اقتصاد 
زيان ده بودن بنگاه های بزرگ همچون خودروسازان و واردات محصولات کشاورزی از طرف 
يا  نمايان  بودجه  کسری  دولت  است.  نمايان  قيمت ها  تثبيت  هدف  با  دولتی  شرکت های 

عمليات فرابودجه ای خود را در سال های اخير با خلق نقدينگی پوشش داده است. 



خلاصه مدیریتی

از ديگر موارد می توان به اختصاص ارز ارزان به واردات، ساخت مسکن، خريد تضمينی گندم، 
تنظيم بازار، اجرای طرح های عمرانی، توسعه ميدان های نفتی و گازی، حمايت از بنگاه های 
بزرگ، تامين منابع صندوق های بازنشستگی و موارد مشابه اشاره کرد که دولت برای تامين 
منابع آن ها يا به خلق نقدينگی جديد يا به منابع بانکی دست اندازی کرده است. لذا متناسب 
اقداماتی همچون اصلاح نظام رفاهی، صرفه جويی در  با  بايد  تورم  برای مهار  نگاه  اين  با 
مصرف انرژی و صادرات بيشتر، ايجاد نظام سنجش اعتبار در پرداخت تسهيلات بانکی و 

توسعه روش های تامين مالی غيربانکی، از بار مالی دولت و نظام بانکی کاسته شود.

از نکات ديگر مورد تاکيد در اين نشست، ارزيابی سياست مهار ترازنامه بانک ها بود. به صورت 
کلی اين سياست يک اقدام کوتاه مدت برای ايجاد فضای تنفس و آغاز اصلاحات بلندمدت 
برای مهار تورم است که اگرچه در مهار نقدينگی موفقيت نسبی داشته است اما به شدت 

نيازمند است تا با سياست های تکميلی نظير هدايت اعتبار همراه شود. 

در بخش آخر اين نشست به اين موضوع پرداخته شد که نوسانات تورمی اقتصاد ايران بيش از 
آنکه ناشی از کميت نقدينگی باشد، از کيفيت و ترکيب آن ناشی می شود؛ بنابراين دولت برای 
مهار تورم به جای تمرکز صرف بر رشد نقدينگی، بايد اقداماتی همچون مديريت بازار ارز، 
حکمرانی ريال و هدايت اعتبار به سمت بخش های مولد را در دستورکار قرار دهد. مديريت 
نوسانات نرخ ارز شامل گشايش های سمت عرضه ارز در کنار پالايش تقاضای آن، منطبق 
کردن نقشه تجاری بر نقشه ارزی، تلاش برای احيای شبکه پرداخت رسمی و تبادلات دو و 
چند جانبه است. حکمرانی ريال شامل اقداماتی همچون افزايش شفافيت اقتصادی و نظارت 
بر فعاليت های بانک ها و مؤسسات مالی، جلوگيری از فرار مالياتی و بهبود تراز بودجه ای، 
مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشويی، رصد مبادلات و اخذ ماليات های تنظيمی 
از فعاليت های سوداگرانه و سفته بازانه می شود. و درنهايت مهار و هدايت اعتبارات، که البته 
به معنای پول پاشی کور نيست بلکه سياست گذار بايد بجای انقباض کور نقدينگی، ضمن 
سخت گيری بر رفتار بانک ها و موسسات مالی، با اعمال مجموعه قوانين تشويقی و تنبيهی 

منجر به هدايت اعتبار به بخش های مولد شود.
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نشست »سیاست گذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران«

خانه اندیشه ورزان ایران

موضوع  با  راهکارها«  و  ريشه ها  »تورم؛  تخصصی  نشست  سلسله  از  اول  نشست 
»سياست گذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ايران« روز يکشنبه 24 ارديبهشت ماه 1402 
اقتصاد  انديشکده  ايران و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت«  انديشه ورزان  در خانه 

مقاومتی برگزار شد. 

در اين نشست آقايان سيد علی مدنی زاده عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شريف و حسين دروديان کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه تهران حضور داشتند.
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ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهش های تورمی

در ابتدای اين نشست حرین درودیان ضمن اشاره به تحولات بين المللی افزود: ما وقتی 
به روندهای اقتصاد ايران نگاه می کنيم، يک سيکلی وجود دارد که در يک بازه های زمانی 
کشور را دچار تنگنا می کند و سپس با يک فاصله زمانی، گشايشی را در اقتصاد شاهديم. 
اقتصادی مواجه ايم که فعلا چشم انداز  تنگنای  ماندگاری در  با يک  اما در وضعيت کنونی 
گشايشی برای آن متصور نيست. حتی در زمان جنگ وضعيت اقتصاد در اختيار ما بود و بعد 
از عدم پذيرش صلح، باز هم بعد از مدتی آتش بس و اتمام جنگ را پذيرفگروه. اما در حال 

حاضر سوال اينجا است که خواست و تصميم ما چقدر می تواند شرايط را تغيير دهد؟

ايشان در تبيين ادوار تورمی اقتصاد ايران با تفکيک تورم متوسط و بلندمدت و جهش های 
اضافه بار1  ايران دچار يک  اجتماعی  و  نظام سياسی  بلند مدت،  روند  تورمی گفت: در يک 
فراتر  ايجاد کرده  برای خود  تعهداتی که  اهداف، مسئوليت ها و  اين معنا که  به  شده است، 
از ظرفيت و توان او است. انعکاس اين امر در اقتصاد به اين صورت می شود که ما بيش 
از ميزانی که کيک اقتصاد اجازه می دهد، از کانال های مختلف قدرت خريد ايجاد می کنيم. 
تورم های ميانگين و بلندمت را اين مبحث توضيح می دهد. در شرايطی که وضعيت توليد 
اين  اين وضعيت می تواند  ترازپرداخت های آن خوب است،  از آن مهم تر وضعيت  و  کشور 
شکاف را بپوشاند و يک نرخ تورم ملايم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعيت 
بدی قرار می گيرد و نمی تواند اين شکاف را جبران کند، نرخ تورم نيز از روند بلندمدت خود 
به شدت فاصله می گيرد. به طور خاص جهش قيمت ارز ما را دچار يک مارپيچ تورمی می کند 
و به دنبال آن بازار دارايی ها نيز با تبعيت از آن دچار پرش قيمتی می شود. ساير کالاها و 
افزايش قيمت را تجربه می کنند که اين امر تبديل به تورم  با يک وقفه، اين  نيز  خدمات 
عمومی شده و درنهايت به دستمزد نيروی کار سرايت می کند. تا اين مارپيچ آرام می شود 

دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می شود.

 1. Overload
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تکانه های ارزی در نقطه شروع مرتقل از نقدینگی هرتند

اين کارشناس اقتصادی با تبيين ماهيت تکانه های تورمی در اقتصاد افزود: نکته مهم ماجرا 
در اينجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقريبا از نقدينگی مستقل است. يعنی برای 
اين جهش های ارزی نيازی به نقدينگی زيادی نيست و با درصد کمی از نقدينگی موجود 
اين تکانه پا می گيرد. اين جهش های ارزی در درجه اول تابع چشم انداز آينده، گشايش های 
ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی اين تکانه به قيمت دارايی ها، کالاها و خدمات 
و درنهايت دستمزد سرايت می کند، همراهی نقدينگی را ايجاب می کند و مطابق با بحث 
درونزايی پول، در اين شرايط نقدينگی با اين شوک همراهی می کند و در اين حالت نقدينگی 
قرار  توجه  مورد  نيز  اقتصاددانان  از  ديگر  برخی  توسط  اخيرا  تحليل  اين  است.  تورم  تابع 
گرفته است، مثلا اخيراً دکتر هاشم پسران در مصاحبه ای اشاره کرده است که تورم بالا در 
ايران ريشه های خارجی دارد. ارز که تضعيف شود تورم ايجاد می کند و اين تورم مجدد ارز 
را متزلزل می کند. و اين شوک ارز خود را به دستمزد، هزينه های دولت و حجم پول سرايت 

می دهد. پس اين نقدينگی بالا عامل تورم نيست، بلکه نتيجه آن است.

هم زمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان

خود  به  را  متفاوتی  تورمی  ادوار  ايران  اقتصاد  اينکه  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  استاد  اين 
ديده است، افزود: در دوره هايی تورم ملايم و در دوره هايی جهش تورمی داشته ايم. داده ها 
بيانگر آن است که تورم بالا در کشور ما همراه با يک افت و افول اقتصاد کلان است. يعنی 
برعکس  داريم.  منفی  اقتصادی  رشد  بالا  تورم  دوران  در  کنيم  نگاه  ميانگين  طور  به  اگر 
اين مختصات،  به  توجه  با  است.  مطلوب  اقتصادی  رشد  داريم،  پايين  تورم  که  دورانی  در 
ايران مطرح نمود: فرضيه اول آن است که  اقتصاد  دو فرضيه را می توان درمورد تورم در 
طرف توليد و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم های ما مهم و موثر است. فرضيه دوم که 
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به نظر قابل اتکاتر است بيانگر آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد 
اقتصادی پايين هر دو متاثر از آن است. يعنی يک تکانه خارجی که به طور مشخص وضعيت 
ترازپرداخت ماست که اثر خود را بر نرخ ارز و درنهايت رشد تورم می گذارد. در طی دهه 90 
ما يک روند رو به نزول را در درآمد سرانه شاهديم. يعنی سهم هر ايرانی از کيک اقتصاد 
کاهش يافته و در اين فضا، تورم بالا يک انعکاس از اين واقعيت است که نزاعی بر سر حفظ 

سهم از کيک اقتصاد رخ داده است.

لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تورم

در ادامه اين نشست سیدعلی مدنی زاده با بيان اينکه دهه 90 را می توان دهه از دست 
رفته اقتصاد ايران ناميد، گفت: وقتی در مورد متغيرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت 
می کنيم، بايد ميان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تفکيک قائل شد. در نوسانات کوتاه مدت 
از جمله  و...  توليد  نقدينگی،  ارز،  نرخ  مانند  آن ها  از  برخی  که  دارد  وجود  متعددی  عوامل 
متغيرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود اين  موارد متاثر از متغيرهای برونزايی هستند 
که از بيرون به محيط اقتصاد کلان وارد می شوند. حال با اين نگاه به تحليل تورم در اقتصاد 
ايران می پردازيم. عمده متغيرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدينگی، رشد 
پايه پولی، ارقام بودجه و... از فاز اعداد پايين تر در حال حرکت به سمت تعادل های بالاتر 

هستند.

ناترازی مالی دولت اولین عامل بلندمدت تورم

وی در ادامه افزود: اولين عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور نيز کل 
اين صورت است که  به  توامان است. فرآيند  عمليات مالی دولت يعنی بودجه و فرابودجه 
يک شوک بيرونی مانند کاهش قيمت يا درآمد نفت منجر به کسری بودجه دولت می شود. 
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دولت نيز برای جبران اين کسری به صورت مستقيم و غيرمستقيم تقاضای پول را افزايش 
می دهد. از طرف ديگر يک سياست عرضه پول وجود دارد که تعادل اين دو تعيين کننده آن 
است که چه ميزان پايه پولی يا نقدينگی منتشر شود. يعنی اگرچه يک تقاضای برای پول 

شکل می گيرد اما سياست عرضه پول در اينجا بسيار تعيين کننده است. 

سیاست پولی فعال لازمه مهار پذیر کردن تورم

استاد دانشگاه شريف با طرح اين سوال که آيا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول ايجاد 
می کند، پاسخ داد: خير، سياست انقباضی دولت می تواند شوک را مهار کند و برخلاف جريان 
شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قيمت ها مهار پذير می شود که در طرف عرضه، 
سياست گذار پولی فعالانه عمل کند. درصورت منفعل بودن سياست گذار پولی هر شوکی خود 
را در ميزان عرضه پول نشان می دهد و هر عامل بيرونی می تواند تعيين کننده سطح عمومی 

قيمت ها شود. 

ناترازی نظام بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم

عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شريف عامل دوم تورم بالا در ايران را ناترازی 
نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی منجر به شکل گيری ناترازی نظام بانکی 
شد، اما مهار کننده نهايی ناترازی، ناظر بانکی است که در ايران اين وظيفه بر عهده بانک 
مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعيف عمل کند، بانک ها دست در جيب بانک مرکزی کرده و 
اضافه برداشت می کنند. در اين زمينه هم ميان بانک خصوصی که ساختمان تجاری می سازد 

با بانک دولتی که هزينه های جاری دولت را پوشش می دهد فرقی وجود ندارد.

سومين ناترازی موثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان 
از  ناشی  سفته بازی  و  سرمايه  خروج  تحريم،  سياسی،  شوک  مثلا  است.  اثرگذار  کمتری 
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تحولات اجتماعی و... که درنهايت تعيين کننده نرخ ارز هستند. البته در اينجا سياست ارزی 
دولت موثر است.

تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال 

مدنی زاده ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصادهايی 
که سياست های پولی فعال وجود ندارد و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند، 
اين کانال اثرگذاری بيشتری بر سطح عمومی قيمت ها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که 
اثر خود را بر سطح عمومی قيمت ها می گذارد و هر سه عامل در داخل اين نظام اقتصادی، 
درونزا هستند. يک عامل هم عامل انتظارات است که می تواند حتی در صورت نبود هيچ 
گونه ناترازی، منجر به افزايش سطح عمومی قيمت ها شود. بله در کوتاه مدت يک شوک 
ارزی می تواند قيمت بعضی کالاهايی که مخارج ارزی دارند را به صورت بالقوه بالا ببرد، 
اما در صورتی که سياست گذار پولی با يک سياست پولی فعال، شوک را استرليزه نمايد يا با 
سياست ارزی فعال واکنش نشان دهد، می تواند اين اثر را خنثی نمايد. تجربه ترکيه هم نشان 
می دهد تا قبل از هدف گذاری تورمی و سياست گذاری پولی فعال، شوک های ارزی با سرعت 
و شدت بيشتری اثر خود را بر سطح عمومی قيمت ها نشان می دهد اما بعد از هدف گذاری 
تورمی در سال 2001، اين نسبت از حالت يک به يک خارج شد و شدت و سرعت گذر نرخ 

ارز بر قيمت کالاها و خدمات کاهش يافت.

نقش مهم سیاست گذار پولی در جذب جهش های تورمی

ايشان با بيان اينکه سياست گذار پولی در اقتصاد کشور حتما نقش دارد، گفت: به عنوان مثال 
آقای مظاهری رييس کل بانک مرکزی در سال 1387 با سه قفله کردن بانک مرکزی و 

کاهش رشد نقدينگی باعث سقوط آزاد نرخ تورم تا نرخ 10 درصد شد. 
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ارزی«، »هدف گذاری  با عنوان »هدف گذاری  پولی  به سه چارچوب سياست  اشاره  با  وی 
پولی« و »هدف گذاری تورم« و با هدف »ثبات قيمت ها«، »ثبات مالی« و »رشد اقتصادی« 
گفت: در نظام هدف گذاری ارزی تلاش می کنند نرخ ارز را تثبيت کنند اما نه با سياست 
دستوری. اقتصاد ما نبايد به نرخ ارز حساس باشد. بايد لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداريم، 
برابر شوک های  استرليزيشن1 )محافظت در  با سياست  پويا است.  پولی  لازمه آن سياست 
خارجی( کوتاه مدت، بايد تأثير شوک های بيرونی را کاهش دهيم. می توان با سياست های 
ريالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگيری کرد و در مهار بانک مرکزی نگه 

داشت. 

استفاده از سیاست مهار های مقداری در تورم های بالا

دکتر مدنی زاده با تفکيک تورم در سطوح پايين و بالا بيان کردند: در تورم های پايين ابزار نرخ 
بهره موثر است اما در تورم های بالا بايد مهار مقداری اتفاق بيفتد. در تورم های بالا ساختار 

اقتصاد و نقدينگی است که موجب ايجاد تورم بالا شده است.

ايشان همچنين به توضيح بيشتر سياست پولی فعال و سياست ارزی پرداختند و گفتند در 
هنگام ايجاد شوک نيز بايست به محض اتفاق افتادن شوک، سياست گذاری پولی انجام شود 
نه آنکه به شوک مهلت داده شود تا تورم به 60 درصد برسد بعد به فکر راه حل باشيم. به 
سياست گذاری که در وهله اول به شوک پاسخ می دهد يک سياست گذار فعال می گويند. در 
مورد آسيب های اتخاذ سياست پولی انقباضی نيز )که توسط آقای دروديان بيان شد( بايد 
اشاره کرد که پژوهشگران متعددی در مقاله های علمی بيان کرده اند که اگر با اتخاذ سياست 
پولی انقباضی تورم کاهش بيايد، با پايين آمدن انتظارات تورمی، سياست پولی انقباضی آثار 
رکودی ناچيزی خواهد داشت. در مورد سياست ارزی نيز بايد اجازه داد که نرخ ارز بالا برود، 
سپس در آنجا با حراج هلندی مداخله در بازار اتفاق بيافتد تا نرخ ارز به کانال مورد انتظار 

 1. Sterilization
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سياست گذار برگردد.

پیوند ریشه دار نرخ ارز با انتظارات تورمی در اقتصاد ایران

در ادامه دروديان با بيان اينکه پيوند نرخ ارز با انتظارات تورمی در تاريخ اقتصاد ايران بسيار 
ريشه دار است گفت: در طول ساليان متمادی مردم جامعه مشاهده کرده اند که هرگاه اقتصاد 
کشور در وضعيت مثبتی قرار دارد، نرخ ارز نيز در سطوح پايين قرار دارد و هرگاه وضعيت 
اقتصاد منفی می شود، نرخ ارز نيز جهش پيدا می کند. اثرگذاری نرخ ارز بر تورم نيز از طرق 
مختلفی اتفاق می افتد که بخش هايی از اقتصاد دارای رابطه ی مستقيم با نرخ ارز هستند و 
با افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت پيدا می کنند و بخش هايی ديگر لزوما ارتباط مستقيم با 
نرخ ارز نخواهد داشت که ناشی از مبادله نابرابر هستند و با مشاهده افزايش قيمت های ساير 
بخش ها، قيمت را افزايش خواهند داد؛ يعنی موج افزايش قيمت همه بخش ها را فرا خواهد 

گرفت. اين موارد مستقل از فعال بودن يا نبودن سياست گذار پولی هستند.

کارآمد  ایران  در  قیمتی  شوک های  مهار  برای  متعارف  پولی  سیاست 
نیرت

از سياست  استفاده  بر  مبنی  مدنی زاده  آقای  بيان  به  اشاره  با  پول  معماران  کتاب  نويسنده 
پولی فعال در زمان وقوع شوک گفتند: سياست پولی فعال در زمان وقوع شوک هايی با اثر 
مانند  است؛  همراه  بالايی  هزينه های  با  باشد  بهره  نرخ  افزايش  معنای  به  اگر  کوتاه مدت، 
افزايش بدهی های دولت، افزايش نقدينگی به دليل ايجاد سپرده هايی با بهره بالا و رکود در 
توليد؛ و اگر به معنای مهار های مقداری باشد )مانند سياست مهار ترازنامه( که اساساً دارای 
تاثير کوتاه مدت نيستند و مناسب مهار شوک های قيمتی نيستند. علاوه بر نکات گفته شده 
در شرايط کنونی  انقباضی شديد  اتخاذ سياست های  امکان  نيز  اجتماعی  لحاظ سياسی  به 

وجود ندارد.
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ايشان همچنين در مورد سياست کاهش تورم از طريق سه قفله کردن بانک مرکزی بيان 
کردند که در ادوار مختلف اقتصاد ايران، تورم از جنس های گوناگون وجود داشته است. در 
دهه 80 که تورم ناشی از هزينه کرد بيش از حد دولت بوده، سياست مهار نقدينگی برای 
مهار تورم جوابگو بوده است اما در دهه 90 و بعد از آن تورم کشور از جنس تورم رکودی 
است نه تورم ناشی از جاذبه تقاضا. به همين خاطر نتيجه اتخاذ سياست پولی انقباضی در 
نه تعديل  پيوستن تعديل های مقداری است  به وقوع  هنگام شوک ها و تورم سمت عرضه، 
قيمتی. يعنی به علت افزايش هزينه ها بنگاه با کم شدن حاشيه سود و زيان ده شدن روبرو 
می شود که در نتيجه به رکود توليد و کاهش آن می انجامد و بجای کاهش قيمت ها سبب 
کاهش مقداری توليد خواهد شد. در مورد سياست استرليزيشن )که توسط آقای مدنی زاده 
مطرح شد( بايد گفت که مسئله ما در هنگام اتفاق افتادن شوک ارزی و تورم رکودی، کسری 
ريال است و نه مازاد ريال که با سياست انتشار اوراق در بازار بخواهيم اين ريال های مازاد 

را جمع آوری کنيم.
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نشست »جایگاه سیاست های پولی و ارزی در مهار تورم«

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

با موضوع »جايگاه  راهکارها«  و  ريشه ها  از سلسله نشست تخصصی »تورم؛  نشست دوم 
مرکز  در   1402 خردادماه   2 سه شنبه  روز  تورم«  مهار  در  ارزی  و  پولی  سياست های 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده 

اقتصاد مقاومتی برگزار شد. 

در اين نشست آقايان مجيد شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، ميثم خسروی مدير گروه 
پولی و بانکی مرکز پژوهش  های مجلس، حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی و 
سيدمهدی بنی طبا قائم مقام دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسلامی حضور داشتند.
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تورم در اقتصاد ایران برون داد یک علت نیرت

مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصادی  دفتر  معاون  بنی طبا  سیدمهدی  نشست  اين  در 
مزمن  تورم  ايجاد  در  را  عامل  يک  فقط  نمی توان  اينکه  بر  تاکيد  اسلامی، ضمن  شورای 
فعلی اقتصاد ايران دخيل دانست، افزود: تورم يکی از مشکلات پيچيده اقتصاد ایران در 
سال های اخير است و دلايل و ريشه های زيادی در سال های اخير منجر به افزايش و بالا 
بازه های زمانی کوتاه مدت يک عامل را  ماندن سطح آن شده است. هر چند می توان در 
برای مهار تورم در کشور سياست گذاری  اگر بخواهيم  از ديگر عوامل دانست ولی  موثرتر 

کنيم، حتما بايد برای همه عوامل آن برنامه ريزی و اقدام شود.

وی افزود: به عقيده من هزينه کرد بيش از درآمد در حوزه های مختلف، ريشه مهم تورم در 
اقتصاد ايران است. به طور خاص يکی از مصاديق هزينه کردن بيش از درآمد، کسری بودجه 
ساختاری دولت در دهه های اخير بوده است که به استقراض از بانک مرکزی و بانک ها منجر 
اثرگذار  اين زمينه  ايجاد تورم نمايان است. نگاه کوتاه مدت دولت ها در  اثر آن در  شده و 
بوده است ولی به هرحال اين تمايل به هزينه کرد بيش از حد دولت ها حتما در ايجاد تورم در 

اقتصاد ايران نقش داشته است.

نقش بانک ها در ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران

بنی طبا ادامه داد: از مصاديق ديگر هزينه کرد بيش از درآمد در کشور، به عملکرد بانک ها 
در خلق نقدينگی بر می گردد. در بلندمدت خلق نقدينگی مازاد بر توليد مهمترين نقش را 
در ايجاد تورم دارد و اين مسئله در سال های اخير به شدت از عملکرد نامطلوب بانک های 
خصوصی و دولتی متاثر بوده است. به بيان ديگر مجموعه بانک ها به هر تقدير نقدينگی 
بيش از نياز توليد کشور خلق کرده اند که مصداقی از هزينه کرد بيش از دخل است و به رشد 

نقدينگی و تورم منجر شده است.
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خلق  در  يک سوم  دولتی حدود  کرد: بانک های  اضافه  اقتصادی  مسائل  کارشناس  اين 
نقدينگی در کشور نقش دارند و مهمترين دليل بی انضباطی آن ها عمليات فرابودجه ای دولت 
در اموری همچون خريد تضمينی دولت يا انجام پروژه های زيرساختی عام المنفعه است که 
هيچ بازگشتی برای منابع آن متصور نيست و بدهی دولت به بانک های دولتی را سال به 
سال افزايش می دهد. اعطای مجوز تاسيس بانک  به نهادهای مختلف که نياز به تامين مالی 
داشتند از جمله سازمان تامين اجتماعی نيز بر مسئله ناترازی و افزايش خلق نقدينگی در 

کشور اثرگذاری بسيار قابل توجهی داشت.

اختیارات بانک مرکزی برای نظارت در امور بانک های خصوصی کافی 
نیرت

بنی طبا بيان داشت: در واقع اين بانک ها برای جبران ناکارآمدی نهادهای مختلف در کشور 
به خلق گسترده پول پرداخته اند و اين مسئله يکی از دلايل اصلی رشد نقدينگی در اقتصاد 
ايران بوده است. حتی بانک هايی که به ظاهر خصوصی هستند و به نهادی مرتبط نيستند 
نيز نتوانسته اند عملکرد بهتری از بانک های دولتی يا بانک های مرتبط با نهادهای حاکميتی 

داشته باشند.

وی ضمن اشاره به اينکه با تصويب يک قانون نيم صفحه ای در مجلس مجوز تاسيس بانک 
خصوصی صادر شد، افزود: به نظر می رسد افرادی که در تصويب چنين قانونی نقش داشتند 
نگاه درستی در خصوص اقدامی که انجام دادند نداشتند و در اموری همچون نظارت بانکی 
هيچ تحولی ايجاد نکردند. بانک های خصوصی و بانک های مرتبط با نهادهای حاکميتی نيز 
بدون نظارت صحيح و مقتدرانه بانک مرکزی عملکردی به شدت نامطلوب از حيث ناترازی 
قانون گذشته،  آن  از تصويب  از 20 سال  بيش  نيز که  امروز  و خلق پول داشته اند. حتی 
همچنان اختيارات بانک مرکزی برای نظارت و مداخله در امور بانک های خصوصی کافی 

نيست.
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»زیرت نفتی« و »ضعف حکمرانی« ریشه اساسی تورم مزمن اقتصاد 
ایران

اعطای تسهيلات  مجوز  بازنشستگی و  ناترازی صندوق های  همچون  مواردی  طبا  بنی 
ايجاد نقدينگی  از دلايل اصلی  کلان به شرکت هايی همچون شرکت های خودروسازی را 
بی ضابطه در اقتصاد ايران دانست و افزود: اين موارد مصاديق متعددی دارد که هر ساله از 

طريق بودجه يا تسهيلات بانکی، اضافه شدن نقدينگی را به اقتصاد ايران تحميل می کند.

وی سرکوب کردن نرخ ارز و در ادامه جهش های ارزی را نيز يکی از عوامل مهم ايجاد تورم 
در اقتصاد ايران عنوان کرد و افزود: در شرايطی که نقدينگی در اقتصاد ايران روندی فزاينده 
دارد، دولت ها سياست سرکوب ارزی را در دستورکار قرار دادند که به ايجاد جهش های ارزی 
ايران محسوب  اقتصاد  از ريشه های تورم در  بازه های مختلف منجر شده است و يکی  در 

می شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس عامل مهم مزمن بودن تورم بالا و رشد پايين اقتصادی 
تحليل  کشور  در  حکمرانی  بدنه  افزود:  و  دانست  حکمرانی«  »ضعف  را  ايران  اقتصاد  در 
رفته است و روندی مطلوب ندارد. توان تصميم گيری در ساختار اقتصاد ايران وضعيت مطلوبی 
ندارد و نهادهای متعددی درخصوص موارد مختلف تصميم گير هستند. به طور خاص می توان 
به روند تصويب و انتشار برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که ضعف های کارشناسی متعددی 
دارد و هيچ نهادی از جمله سازمان برنامه و بودجه يا ستاد تحول دولت مسئوليت آن را به 

عهده نمی گيرد.

اين کارشناس اقتصادی »زيست نفتی« در اقتصاد ايران را يکی از مهمترين دلايل »ضعف 
حکمرانی« دانست و افزود: رهبر امعظم انقلاب بارها بر قطع وابستگی دولت به فروش نفت 
تاکيد کرده اند اما دولت ها نتوانستند گامی در اين راستا بردارند. يکی از تبعات اين زيست 
نفتی دولت ها سوق دادن عمده سرمايه ها در کشور به سمت صنايع سرمايه بر بوده که موجب 
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تضعيف صنايع کارخانه ای شده و توليد را تضعيف کرده است.

وی همچنين اظهار داشت: عدم ورود مشکلات بخش خصوصی به دغدغه های مسئولين نيز 
از ديگر تبعات زيست نفتی دولت ها بوده است. تداوم اين روندها در کنار کاهش درآمدهای 
نفتی در سال های اخير موجب افزايش بيش از پيش هزينه ها در مقايسه با درآمدهای دولت 
شده و در طول سال های اخير سرمايه اجتماعی را در اقتصاد ايران تحت تاثير قرار داده است. 
جميع اين موارد تورم مزمن و بالا را در طول سال های اخير به اقتصاد ايران تحميل و شرايط 

مقابله با آن را پيچيده کرده است.

سرکوب نرخ ارز راهکار مناسبی برای مهار تورم نیرت

با تاکيد بر يک  اينکه در چنين شرايطی نمی توان صرفا  پايان ضمن تاکيد بر  بنی طبا در 
عامل و ارائه يک راهکار، به مصاف تورم رفت، افزود: سياست گذار نبايد انتظار داشته باشد 
که کارشناسان فقط يک راهکار برای مهار تورم در اقتصاد ايران به وی ارائه دهند چرا که 
همه  برای  و  بدهد  خود سختی  به  بايد  دولت  شرايط  اين  در  نيست.  ممکن  چيزی  چنين 
ريشه های تورم برنامه ريزی کند. در خصوص اينکه گفته می شود امروز اولويت اصلی در مهار 
تورم تثبیت نرخ ارز است، بايد گفت اين راهکار در سال های اخير بارها مورد استفاده قرار 

گرفته و نمی تواند در مهار تورم مفيد واقع شود.

 ۸0 دهه  در  لاتین  آمریکای  با وضعیت  ایران  تورمی  شباهت ساختار 
میلادی

در  تورم  اينکه  قبول  اقتصادی، ضمن  مسائل  کارشناس  مجید شاکری  نشست  اين  در 
اقتصاد ايران ريشه های متعددی دارد، گفت: در سال های اخير ساختار تورم در اقتصاد ايران 
به سمتی حرکت کرده است که عملا افزايش تورم ناشی از افزايش قيمت واردات و نيازهای 
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وارداتی، عامل افزايش نقدينگی و ايجاد چرخه های افزايش قيمت ها شده است.

ناشی  که  بود  شده  ايجاد  نيز  ميلادی   80 دهه  جنوبی  آمريکای  در  روند  اين  افزود:  وی 
اقتصاد  اينکه تورم در  با علم به  از بدهی های ارزی کلان اين کشورها بود. به اين ترتيب 
ايران ريشه های متعددی از جمله جهش های ارزی، ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت و 
عوامل متعدد ديگر دارد، سياست گذار بايد بداند که تمرکز صرف بر يکی از اين موارد نميتواند 
برنامه ريزی و  امور متعددی  بايد برای  به هدف مهار تورم منجر شود و سياست گذار حتما 

اقدام کند. 

لزوم اتخاذ سیاست مهار ترازنامه در کنار مدیریت سمت عرضه جهت 
کاهش تورم

شاکری ادامه داد: به شخصه در سال 1400 معتقد بودم که مهمترين اقدام برای مهار تورم 
تلاش برای جلوگيری از شوک های ارزی و بهبود سمت عرضه اقتصاد است و مهار عرضه 
پول از جمله از طريق مهار ترازنامه بانک ها نميتواند موفقيتی حاصل کند. ولی معقتدم در 
سال 1401 ساختار تورمی مقداری تغيير کرده و امروز اثر افزايش تقاضا بر تورم نمايان تر 
شده است و از اين جهت اهميت اعمال سياست هايی همچون مهار ترازنامه بانک ها در کنار 
مديريت بخش عرضه و جلوگيری از شوک های تورمی بيشتر شده است. در حال حاضر از 
يک طرف رشد نقدينگی به مراتب بيشتر از کالاهای در دسترس در اقتصاد ايران است و از 
طرف ديگر شوک های طرف عرضه و به طور خاص شوک های ارزی نيز بر تورم اثرگذار بوده 
است. بنابراين برای مهار تورم هم مهار ترازنامه بانک ها با هدف مهار رشد نقدينگی ضروری 
است و هم بايد برای رفع مشکل شوک های ارزی، نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی 

کشور ايجاد شود و جريان ارزی کشور تحت مهار سياست گذار قرار بگيرد.
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تجربه ناموفق تثبیت نرخ ارز صادرات برای مهار تورم در اقتصاد ایران

اين کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تحليل شرايط حاکم بر صادرات شرکت های بزرگ، 
افزود: تثبيت نرخ ارز صادرات و در مقابل استفاده از روش های امنيتی برای برگرداندن ارز در 
ماه های اخير جواب نداده و اتفاقا به دليل کاهش انگيزه برگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان، 
نتيجه عکس نيز داده است. روسيه در شرايط مشابه روش ديگری را در پيش گرفت و به 
روبلی  هزينه های  صادرکننده  شرکت های  برای  ارز،  تسعير  روی نرخ  گذاشتن  دست  جای 

ايجاد کرد تا انگيزه داشته باشند ارز خود را به روبل تبديل کنند.

ساختار پرداخت رسمی لازمه ی حکمرانی در حوزه ریال بخش ارزی 
است

بر  »ماليات  اخذ  لازمه ی  پرداخت رسمی  ساختار  وجود  که  کرد  بيان  شاکری  مجيد 
عايدی سرمايه«1 از ارز است، زيرا برای گرفتن ماليات بر عايدی سرمايه ابتدا بايد اطلاعات 
تراکنش های ارزی را داشته باشيم تا بتوانيم آن را مديريت کنيم، اما سياست گذار ما اطلاعاتی 
نيز ضعيف  ديگر  تراکنش های  اطلاعات  مورد  در  و  ندارد  ارزی  تراکنش های حواله های  از 
است. ايشان در ادامه بر لزوم عمق دادن به بازار و لزوم ذخاير ارزی کافی درجهت مداخله 

موثر ارزی بانک مرکزی برای موفق شدن سياست تثبيت تاکيد کردند.

1. CGT
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اثرگذاری نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت مورد اجماع کارشناسان است

در اين نشست میثم خرروی مدير گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش  های مجلس، ضمن 
لنگر اسمی در  ارز  اثرگذاری جهش های ارزی بر تورم در کوتاه مدت، گفت: نرخ  بر  تاکيد 
اقتصاد ايران است و انتظارات نيز به شدت به آن وابسته است. بنابراين نرخ ارز می تواند بر 
تورم اثر بگذارد و در کوتاه مدت آن را از ميانگين بلندمدت خود فاصله بدهد. به نظر می رسد 
همه کارشناسان نيز در اين خصوص اتفاق نظر دارند و معتقدند برای مهار تورم بايد برای 
تحت مهار درآوردن نرخ ارز اقداماتی صورت بگيرد. اما اختلاف نظر در خصوص اقداماتی 

است که برای اين مهم پيشنهاد می شود.

اقدامات لازم برای جلوگیری از اثر شوک های ارزی بر تورم

وی افزود: تجربه کشورهای ديگر نشان می دهد اگر بازار ارز به ميزان کافی عميق باشد و 
انتظارات نيز به نرخ ارز لنگر شده باشد، می توان با شناورسازی نرخ و مهار متغيرهای پولی 
از جمله رشد نقدينگی، از اثرگذاری شوک های ارزی بر تورم جلوگيری کرد. اما در شرايط 
اقتصاد ايران که بازار ارز به ميزان کافی عميق نيست و انتظارات نيز به طور قابل قبولی 
لنگر نشده است، بايد اقداماتی همچون اصلاح تراز پرداخت ها و استفاده بهينه از ذخاير برای 

مداخله در عرضه و تقاضا نيز در دستورکار قرار بگيرد.

اين کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: بايد توجه داشت که استفاده از ابزار 
مداخله بدون بهره مندی از ذخاير ارزی نقد و کافی امکان پذير نيست و يکی از مواردی که 
بين ايران و کشوری مثل روسيه تفاوت ايجاد می کند همين مسئله است. روسيه در زمان 
بحران ناشی از جنگ صدها ميليارد دلار ذخيره ارزی نقد و در دسترس داشت ولی در ايران 
به طور معمول عرضه ارز به شکلی انجام می شود که نتيجه آن از دست رفتن ذخاير بدون 

تاثير بر قيمت بازار بوده است.
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عمق بخشی به بازار ارز لازمه جلوگیری از شوک های ارزی

از  اقدامات بانک مرکزی برای جلوگيری  ارز را از جمله  بازار  خسروی تلاش برای تعميق 
اثرگذاری شوک های ارزی بر تورم دانست و افزود: نبايد اين شرايط حاکم باشد که عده ای 
محدود با سرمايه ای محدود بتوانند بر بازار ارز اثرگذار باشند و لازمه اين مهم عمق بخشی 
به بازار ارز است که وظيفه بانک مرکزی است و در اين صورت شوک های ارزی اثرگذاری 

کمتری بر تورم خواهد داشت. 

تثبیت نرخ شدنی  با صرف  بر تورم  ارزی  اثر شوک های  از  جلوگیری 
نیرت

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تاکيد کرد: بنابراين حتی اگر فقط بخواهيم بر 
نرخ ارز متمرکز شويم و اثر آن بر تورم را کاهش دهيم، بايد يک مجموعه اقدامات در دستور 
کار قرار بگيرد که مهار کل های پولی نيز از جمله اين اقدامات است و نمی توان انتظار داشت 
يک اقدام يکجانبه در تثبيت نرخ ارز صادرات اثری مثبت در اين زمينه داشته باشد. مسئله 
ديگر اينکه تثبيت نرخ ارز يا هرگونه اعمال محدوديت و اجبار در روند بازگشت ارز صادراتی، 

در شرايط فعلی به کاهش صادرات و کاهش عرضه ارز صادراتی منجر می شود.

پنج نگاه مختلف به ریشه های تورم در اقتصاد ایران

در اين نشست حرن حرن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به اينکه علم 
اقتصاد با علوم تجربی همچون علم فيزيک متفاوت است، گفت: گزاره های جهان روا در علم 
اقتصاد به مراتب کمتر از علم فيزيک است و به همين دليل عنصر زمان و مکان می تواند 
به کلی منجر به تغيير شرايط شود و نبايد همه را به پذيرش گزاره های ثابت و جهان شمول 
توصيه کرد. قصد برگزاری چنين جلساتی کمک به بهبود تصميم گيری برای کشور است و 
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برای تحقق اين هدف نبايد به حرف های کاملا آکادميک يا ژورناليستی اکتفا شود.

معتقدند  برخی  گفت:  آن  ريشه های  و  تورم  خصوص  در  نگرش   5 به  اشاره  ضمن  وی 
ريشه تورم به بدرفتاری های اقتصادی دولت در اقتصاد برمی گردد که مهمترين آن کسری 
بودجه است. اين عده تورم را عينيت حکمرانی ضعيف دولت می دانند. گروه دوم ريشه اصلی 
تورم را بدرفتاری بانک ها در خلق پول و اعطای تسهيلات می دانند که موجب اضافه برداشت 
مرکزی  بانک  پولی  کيفيت سياست های  معتقدند  است. گروه سوم  تورم شده  نهايت  در  و 
نقش اصلی را در ايجاد تورم دارد؛ به طور خاص اين عده منتقد کاهش نرخ سود بانکی در 
سال های اخير هستند. گروه چهارم جهش های ارزی را پيشران تورم در اقتصاد ايران می دانند 
و معتقدند مارپيچ افزايش قيمت ها از جهش های ارزی آغاز می شود؛ به اين ترتيب اين عده 
معتقدند اگر دولت بتواند نرخ ارز را در يک بازه مهار کند، مهار تورم محقق می شود. گروه 

پنجم نيز معتقد است انتظارات تورمی ريشه اصلی و پيشران تورم است.

آن  مهار  برای  راهکار  ارائه  تورم لازمه  ریشه های  از  شناخت صحیح 
است

راهکارهای مختلف  ارائه  تورم موجب  ريشه  در  نظر  اختلاف  اينکه  به  اشاره  با  حسن خانی 
برای مهار تورم می شود، افزود: به طور خاص گروه اول برای مهار تورم به سراغ مهار کسری 
بودجه می رود، گروه دوم بر ضرورت نظارت بر خلق پول و تسهيلات دهی بانک ها تاکيد دارد، 
گروه سوم استفاده از ابزارهايی همچون نرخ بهره بانکی را ضروری می داند، گروه چهارم مهار 
نرخ ارز را در اولويت دارد و گروه پنجم نيز بر ضرورت ارائه گزارش های دقيق و به هنگام 

به مردم تاکيد دارند.

تورمی در کشور  تغييرات  اينکه در مورد کدام  بايد در خصوص  اينکه  بر  تاکيد  وی ضمن 
می خواهيم صحبت کنيم، گفت: به طور خاص بايد مشخص شود که تورم مزمن فعلی کشور 
يک اثر روندی است يا اثر فصلی يا اثر چرخه ای يا اثر شوک هايی در بازه های کوتاه مدت 
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است. به عقيده من اين شوک های تورمی است که در اقتصاد ايران بسيار مخرب بوده است 
و بايد درخصوص مهار آن به ارائه راهکار بپردازيم.

اولویت مقابله با تکانه های تورمی بجای مقابله با روند تورم

به  نبايد  بنابراين  دارد،  محدودی  منابع  و  فرصت  سياست گذار  داد:  ادامه  حسن خانی 
سياست گذاران اينطور توصيه کنيم که تورم ريشه های متعددی دارد و بايد برای همه مسائل 
آن برنامه ريزی شود؛ چراکه در اين صورت عملا سياست گذار فرصت کافی را نخواهد داشت 
بايد تصور کنيم سياست گذار فقط  برنامه ريزی کند.  از ريشه ها  و نمی تواند برای هيچکدام 
و  را شناسايی  اصلی  پيشران  بايد  تمرکز کند و کارشناسان  ريشه ها  از  می تواند روی يکی 

اولويت را به دولت ارائه کنند.

اين کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مسئله چند بعدی مثل تورم من معتقدم اولا نمی توان 
از جهش های تورمی تمرکز کرد؛ در وهله  به طور همزمان برای کاهش روند و جلوگيری 
بعدی نمی توان به طور همزمان برای مقابله با همه ريشه های تورم برنامه ريزی کرد. بنابراين 
بايد ابتدا مقابله با جهش های تورمی مورد توجه قرار بگيرد و ريشه اساسی و اثرگذار در ايجاد 

شوک های تورمی شناسايی و راهکار مقابله با آن ارائه شود.

وی افزود: يکی از مهمترين اقدامات در اين زمينه فراهم شدن شرايط مداخله هوشمندانه 
برای بانک مرکزی در بازار ارز، از طريق ايجاد ذخاير در دسترس از محل صادرات است. 
هوشمندانه  مداخله  با  بلکه  نرخ،  تثبيت  با  نه صرفا  می تواند  مرکزی  بانک  اين صورت  در 

از شوک های ارزی جلوگيری کند.
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موفقیت بانک مرکزی در گرو همراهی همه ارکان سیاست گذاری

حسن خانی همراهی همه ارکان سياست گذاری با سياست های مدنظر دولت را لازمه موفقيت 
آن دانست و ادامه داد: اگر بانک مرکزی به هر دليلی سياست تثبيت نرخ ارز را در دستورکار 
اين سياست در رسانه ها  با آن همراهی نکنند و عليه  ارکان حاکميت  قرار دهد ولی ديگر 
هجمه شود، حتما اين سياست شکست می خورد. اما بايد توجه داشته باشيم که اين شکست 

نمی تواند لزوما به اين معنی باشد که سياست مناسبی اتخاذ نشده است.
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نشست »بررسی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم«

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نشست سوم از سلسله نشست تخصصی »تورم؛ ريشه ها و راهکارها« با موضوع »بررسی 
عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم« روز سه شنبه 9 خردادماه 1402 در وزارت امور 
اقتصادی و دارايی و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده اقتصاد مقاومتی 

برگزار شد. 

يونس  کلان،  اقتصاد  کارشناس  آبادی  دولت  حسينی  مهدی  سيد  آقايان  نشست  اين  در 
سلمانی معاون هماهنگی و محيط کسب و کار وزارت صمت، مجيد کريمی مدير کل دفتر 

مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد و علی بهادر کارشناس اقتصادی حضور داشتند.
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دلایل انحراف سیاست های مهار تورم از ابتدای سال 1401

اقتصاد،  وزارت  مالی  بازارهای  مطالعات  دفتر  کل  مدير  کریمی  مجید  نشست  اين  در 
درخصوص عوامل تورم بالای فعلی اقتصاد ايران گفت: از شهريور 1400 نرخ تورم ماهانه 
حدود 3.3 درصد بود و در پايان اسفند ماه همين سال به 0.54 درصد رسيد و تورم نقطه به 
نقطه نيز از حدود 54 درصد به کمتر از 30 درصد کاهش يافت که ناشی از اقدامات دولت و 
ايجاد فضای آرام در روابط خارجی بود و اگر همين روند در سال 1401 دنبال ميشد امکان 
کاهش بيشتر تورم فراهم بود. اما در 4 ماه ابتدايی سال 1401 اتفاقاتی رخ داد که روند مقابله 

با تورم و کاهش آن را با مخاطره مواجه کرد.

وی افزود: به طور خاص می توان به افزايش 57 درصدی حداقل دستمزد و انتظارات تورمی 
افزايش قيمت  از آن اشاره کرد؛ علاوه بر اين جنگ روسيه و اوکراين نيز منجر به  ناشی 
بازه  در  و  هسگروه  وابسته  اساسی  محصولات  واردات  به  نيز  ما  و  شد  اساسی  کالاهای 
اين مسائل  برابر شد. در کنار  به 2  نزديک  واردات محصولی مثل گندم  تير 1401 قيمت 
مردمی سازی يارانه ها و حذف دلار 4200 تومانی در نهايت موجب شد که تورم ماهانه خرداد 
ماه به 10.6 درصد برسد که 5.5 درصد نسبت به ارديبهشت ماه همان سال افزايش نشان 

می داد.

توليدکننده  تورم  ابتدا  که  است  نيز مشخص  آمارها  در  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  اين 
در ماه های ابتدايی سال 1401 افزايش می يابد و بعد از آن با تاخير حدود يک ماهه، تورم 
مصرف کننده نيز بالا می رود که نشان می دهد تورم در اين بازه بيشتر از سمت عرضه ناشی 
شده است. در ادامه تورم بخش خدمات شامل مسکن، بهداشت و آموزش نيز به مرور خود 
را با تورم کالاها تعديل کرد و افزايش يافت. از آذر ماه سال 1401 که به مرور اثر عوامل 
کوتاه مدت سمت عرضه که در بالا اشاره شد در حال فروکش کردن بود، بحث اعتراضات و 
انتظارات تورمی ناشی از آن بالا گرفت و تورم نقطه به نقطه پايان اسفند 1401 را به بيش 

از 63 درصد رساند.
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اقتصاد  فعلی  تورم  در  مدت  کوتاه  عوامل  و  بنیادین  عوامل  اثرگذاری 
ایران

کريمی با بيان اينکه در هر برهه زمانی يک عامل موجب افزايش غيرمنتظره تورم بوده است، 
افزود: با اين حال می توان گفت اتفاقات سمت عرضه تنها به طور موقت بر نرخ تورم اثرگذار 
اتفاقات  نقدينگی همراه شود. هرچند  با رشد  ميشود که  پايدار  اثر  اين  زمانی  تنها  و  است 
برونزای سمت عرضه توانست بر نرخ رشد نقدينگی نيز اثر بگذارد و روند آن را از حدود 30 
درصد به حدود 40 درصد برساند. در مجموع هم عوامل بنيادين و هم عوامل کوتاه مدت 
در حال اثرگذاشتن بر نرخ تورم در اقتصاد ايران هستند و برای مقابله با آن بايد برنامه های 

خاصی برای هرکدام طراحی و اجرا شود که در مجموع با يکديگر سازگاری داشته باشد.

اين کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رشد بالای نقدينگی و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی، 
وابستگی به واردات کالاهای اساسی، عدم تطابق نقشه تجاری و ارزی و موارد مشابه جزء 
اثرگذار هستند و ديگر موارد همچون  ايران  اقتصاد  تورم در  بر  بنيادين هستند که  عوامل 
افزايش حداقل دستمزد، جنگ اوکراين يا مردمی سازی يارانه ها، عوامل کوتاه مدت هستند 
و صرفا می توانند تورم را از روند بلندمدت آن مقداری بالاتر ببرند يا در بالاترين حالت روند 

بلندمدت را مقداری جابه جا کنند.

تورم مزمن اقتصاد ایران نتیجه تداوم ناترازی های اقتصاد

طور  به  و  دولتی  بنگاه های  دولت،  بودجه  ناترازی  بانکی،  نظام  در  عميق  ناترازی  وی 
خاص صندوق های بازنشستگی و ناترازی ارزی را از دلايل اصلی بالا بودن تورم بلندمدت 
در اقتصاد ايران عنوان کرد و افزود: در کنار اين موارد سياليت پول در اقتصاد ايران موجب 
شده است رشد نقدينگی اثرگذاری سريع تری بر افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت ها 
داشته باشد. علاوه بر اين حدود 80 درصد واردات کشور به کالاهای واسطه ای توليد و مواد 
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اوليه مرتبط می شود که نتيجه آن انتقال سريع تورم های جهانی به داخل اقتصاد ايران است. 
در کنار اين وقتی دولت سياست تثبيت نرخ ارز را درپيش گرفت، واردکنندگان به دليل عدم 
اعتماد به دولت واردات خود را به جلو انداختند و اين امر را به مراتب بيشتر از مقدار هميشگی 

افزايش داد و مشکل ناترازی ارزی را تشديد کرد.

دولت  به  بايد  سياست  يک  صرفا  شود  گفته  اينکه  شرايطی  چنين  در  کرد:  تاکيد  کريمی 
پيشنهاد شود منطقی نيست و حتما لازم است يک بسته سياستی جامع در دستورکار قرار 
رفع  داشت  توجه  بايد  ريزی شود. هرچند  برنامه  آن  در  موثر  عوامل  برای همه  که  بگيرد 
بازه زمانی کوتاه ممکن نيست  ايران از جمله کسری بودجه، در  ناترازی های فعلی اقتصاد 
و بايد برای آن در افق زمانی بلندمدت برنامه ريزی کرد. در واقع اگر دولت محدود کردن 
که  باشد  داشته  توجه  بايد  می دهد،  قرار  دستورکار  در  را  نقدينگی  رشد  نرخ  مثل  متغيری 
بازه يکساله منطقی است ولی  در  به 30 درصد  از حدود 40 درصد  نرخ  اين  آوردن  پايين 
تاکيد بر کاهش سريعتر آن می تواند مخاطراتی از جمله در تامين مالی بنگاه ها و سرمايه در 

گردش واحدهای توليدی ايجاد کند.

تثبیت ارز واردات ناترازی ارزی کشور را تشدید می کند

سوی  از  سفارش  ثبت  مديريت  اقتصاد  وزارت  مالی  بازارهای  مطالعات  دفتر  مديرکل 
واردکنندگان را يکی از اقدامات ضروری برای بهبود شرايط ناترازی ارزی کشور دانست و 
افزود: از يک طرف دولت با تثبيت نرخ واردات انگيزه واردات بيشتر را افزايش داد و از سوی 
ديگر واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش بيشتر از هر سال کردند و در اين شرايط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت بايد بر ثبت سفارش نظارت داشته باشد.

کريمی مشکلات موجود در تامين ارز واردات از جمله در سامانه نيما را از جمله دلايل تشديد 
ناترازی ارزی و جهش نرخ ارز دانست و افزود: وقتی تامين ارز دست کم يک ماه بعد از 
ثبت در سامانه نيما انجام می شود و حتی در خصوص واردات کالاهای اساسی که از سوی 
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دولت انجام می شود، تامين ارز با مشکل و تاخير مواجه است، اين مسئله حتما در ناترازی 
ارزی کشور اثرگذار است و انتظارات تورمی را نيز وخيم تر ميکند.

4 محور برنامه های دولت برای مهار تورم بلندمدت در اقتصاد ایران

اين کارشناس اقتصادی درخصوص راهکارهای مهار تورم در سال جاری گفت: در دولت بر 
برنامه و  اقتصاد، سازمان  با همکاری وزارت  اساس شعار سال محورهايی برای مهار تورم 
بودجه و بانک مرکزی نهايی شد که برخی از آنها به احکام قانونی تبديل شده و برخی نيز 
در حال بحث و بررسی در شورای اقتصاد است و مواردی همچون بازمهندسی نظام تامين 
مالی دولت، تسويه بدهی دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی 

ارزی و سياست گذاری پولی را شامل می شود.

کريمی در اشاره به اهم برنامه های دولت در مهار تورم گفت: عدم بار کردن بدهی های دولت 
به شبکه بانکی و بانک مرکزی و تقويت انضباط مالی و سيال کردن بدهی ها در قالب اوراق، 
نيز  از ديگر موارد  قرار گرفته است.  اين محور در دستورکار  از جمله مواردی است که در 
می توان به تعيين برنامه رشد اقتصادی بلندمدت و مسيرهای تامين مالی منابع لازم برای آن 
متناسب با رشد نقدينگی هدف گذاری شده، برنامه اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، 
تغيير کاربری برخی زمين ها و ساخت مسکن در  از طريق  بانک ها  به  تسويه بدهی دولت 
آن ها با شرايط خاص، رفع موانع واگذاری سهام و اموال بانک ها با ابزارهای مالياتی، اعطای 
از طريق  تورمی  انتظارات  مهار  و  ارزی  ناترازی  بانک مرکزی، کاهش  به  بيشتر  اختيارات 
توسعه ابزارهای مالی همچون شرکت های پروژه، اصلاح روش واردات محصولات اساسی 
مهار  و  پولی  پايه  مديريت  جهانی،  بزرگ  فروشندگان  با  ارتباط گيری  طريق  از  کشاورزی 

ترازنامه بانک ها اشاره کرد.
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مهار ترازنامه بانک ها باید با استفاده فعالانه از پایه پولی همراه شود

وی ضمن تاکيد بر اهميت مهار ترازنامه بانک ها در مهار تورم گفت: پيشنهاد ما اين بود که 
افزايش ترازنامه مشخص شود و علاوه  در اين برنامه برای هر بانک به طور مجزا سقف 
بر اين انتظار اين بود که دولت به شکل فعالانه برای افزايش هدف گذاری شده پايه پولی 
برنامه ريزی کند و اينطور نباشد که عمده افزايش پايه پولی از مسير اضافه برداشت باشد. در 
روش فعلی بانک های بد صرفا با افزايش نرخ ضريب فزاينده تنبيه می شوند که نتيجه ای جز 
افزايش اضافه برداشت آن ها و کمبود منابع در بازار بين بانکی ندارد و موجب افزايش نرخ 
بهره و محدود شدن تامين مالی در اقتصاد شده است. درحاليکه اگر دولت و بانک مرکزی به 
طور فعالانه برای رشد پايه پولی متناسب با نرخ هدف گذاری شده، برنامه ريزی می کردند، 
ضمن تحقق هدف مهار ترازنامه، هدايت نقدينگی و تقويت رشد اقتصادی محقق ميشد و 

مشکلات فعلی نيز به وجود نمی آمد.

کريمی درخصوص چگونگی استفاده فعالانه دولت و بانک مرکزی از رشد پايه پولی گفت: 
ساخت مسکن، تامين کالاهای اساسی يا اعطای خط اعتباری برای پروژه های مدنظر دولت، 
ميتواند از جمله اهداف اين اقدام فعالانه دولت باشد. در اين مسير پايه پولی ميتواند به صورت 

اهرم منابع بانکی را نيز به سمت بخش های مورد نظر دولت سوق دهد.

سیاست های پولی نمیتواند در مهار تورم معجزه کند

وزارت صمت،  کار  و  محيط کسب  و  هماهنگی  معاون  یونس سلمانی  نشست  اين  در 
درخصوص سهم عوامل مختلف در تورم اقتصاد ايران گفت: برای اينکه تحليل دقيق تری 
از عوامل را تبيين کنيم.  با دقت بيشتری سهم هريک  بايد  درخصوص تورم داشته باشيم 
به عقيده من بخش اصلی تورم در اقتصاد ما از ناشی از سمت عرضه است و اينطور نيست 
بحث  باشيم.  داشته  تورم  مهار  در  معجزه  انتظار  مالی  و  پولی  سياست های  از  بتوانيم  که 
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نظرات  در  و  ادبيات  در  درحاليکه  نيستند  هم  از  تورم جدا  مهار  و  توليد  اينکه رشد  بعدی 
سياست گذاران، عمدتا روی اين تمرکز می شود که با سياست های بودجه ای و اقتصاد کلان 
تورم مهار شود درحاليکه بدون برنامه ريزی برای اصلاح سياست های تجاری، مهار تورم 
ممکن نيست. برخی سياست ها ازجمله مهار ترازنامه بانک ها و رابطه دولت و بانک مرکزی 

نيز رويه های ناظر بر سازکارهای تسريع اجرای سياست های اقتصاد کلان است.

به  می توان  آن ها  جمله  از  است.  مانده  غريب  ما  کشور  در  سياست ها  برخی  افزود:  وی 
سياست های اطمينان بخشی به فعالين اقتصادی و مقابله با بی ثباتی ها اشاره کرد. به طور 
مثال ما بايد به سمت قراردادهای بلندمدت حرکت کنيم که ميتواند اثرگذاری قابل توجهی 
در ثبات بخشی به اقتصاد داشته باشد. بحث بعدی نظامات حاکم بر قيمتگذاری هاست که 
در حال حاضر وحدت رويه ای درخصوص آن مشاهده نميشود. تکميل زنجيره های توليد و 
استفاده از ظرفيت آن برای تامين مالی و ايجاد مقاصدی برای سرمايه گذاری مردم در شرايط 
تورمی نيز ازجمله اين سياست های ثبات بخش است. اين ابزارسازی ها سخت، زمانبر و بعضا 

پرهزينه است ولی بدون آن ها امکان مهار بلندمدت تورم فراهم نخواهد بود.

سیاست های مغفول مانده در مهار تورم

سلمانی در ادامه با تاکيد بر اهميت سياست های بخش حقيقی، گفت: وقتی 15 درصد هزينه 
تمام شده محصولات به بخش های مثل لجستيک و حمل و نقل اختصاص دارد، برای مهار 
قيمت ها حتما بايد به اين بخش نيز توجه شود. تامين مواد اوليه برای توليد نيز اثرگذاری 
مهمی در قيمت تمام شده دارد ولی سياست درستی در زمينه تامين آن وجود ندارد. تامين 
انرژی بحث ديگری است که مانع از توسعه توليد شده است و رفع مشکلات آن هميشه 
سراغ  به  کسی  می شود،  صحبت  تورم  درخصوص  وقتی  ولی  ندارد  کردن  هزينه  به  نياز 
بالايی  ارزآوری  که  است  طرح هايی  اجرای  از  حمايت  بعدی  بحث  نمی رود.  بخش ها  اين 
دارند يا صرفه جويی ارزی ايجاد ميکند؛ اگر اين طرح ها حمايت نشود، به طور حتم امکان 
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مديريت ناترازی ارزی کشور فراهم نمی شود.

حمایت از تولید با بهبود قدرت خرید مردم

معاون هماهنگی و محيط کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: علاوه بر اين فعال کردن 
به  ميتواند  ميرسد  نيز  درصد   30 تا  حتی  که  فعاليت ها  رشته  برخی  در  خالی  ظرفيت های 
افزايش عرضه و کاهش قيمت در اقتصاد کمک کند؛ برخی از اين صنايع تنها منتظر تامين 
سرمايه در گردش يا تامين مواد اوليه هستند. بازاريابی برای توليدکنندگان و تسهيل فروش 
محصولات آن ها ميتواند به کاهش هزينه تمام شده آن ها کمک کند و اين مهم بايد از مسير 

بهبود قدرت خريد مردم از توليدکنندگان داخلی در دستورکار قرار بگيرد.

وی افزود: هر زمان صحبت از اهميت اين راهکارها در ثبات بخشی به اقتصاد می شود، در 
پاسخ می گويند اين راهکارها بلندمدت است ولی به هرحال اين موارد نيز بايد يک زمانی در 
دستورکار قرار بگيرد و بدون توجه به آن ها مهار تورم ممکن نيست. مسئله بعدی توجه به 
توسعه روابط تجاری خارجی است که به طور حتم در بهبود ناترازی ارزی و رونق توليد و در 

نهايت مهار تورم موثر است.

نااطمینانی از آینده عامل افزایش ثبت سفارش

اين کارشناس اقتصادی عامل بالا رفتن ثبت سفارش واردات را انباشت تقاضا و نااطمينانی 
از آينده عنوان کرد و افزود: من معتقدم ميزان ثبت سفارش يک سيگنال اقتصادی است و 
نبايد آن را سرکوب کرد چراکه انتظارات فعالين اقتصادی از آينده را به سياست گذار منتقل 
می کند. در عين حال وزارت صمت برای اطمينان از اينکه ثبت سفارش بيش از حد اتفاق 
نيفتد، با ابزار سابقه و ميزان توليد و در برخی موارد نظر کارشناسی، سفارش های ثبت شده 

را پالايش می کند.
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سیاست های پولی در مهار تورم ناشی از شوک های ارزی کارایی ندارد

افزايش  امکان  بازهم  بماند،  ثابت  کشور  در  نقدينگی  ميزان  اگر  حتی  کرد:  تاکيد  سلمانی 
قيمت ها در نظامات اقتصادی فعلی وجود دارد. به طور خاص فرض کنيد وقتی نرخ ارز بالا 
برود، بعد از آن قيمت مواد اوليه در بورس کالا بالا ميرود و در ادامه محصولات صنعتی که 
خريدار مواد اوليه هستند نيز قيمتشان را افزايش ميدهند و اين افزايش قيمت به مرور از هر 
حلقه به حلقه ديگر منتقل می شود. بنابراين افزايش نرخ ارز در نظامات فعلی اقتصاد ايران 
ترکيب سپرده گذاران بانکی و ميزان پس انداز بنگاه ها را تحت تاثير قرار می دهد و قيمت ها 

را به شکل دائمی افزايش می دهد.

وی افزود: وقتی منشا شوک از مشکلات ارزی باشد، من معتقدم به هيچ عنوان سياست های 
پولی نميتواند برای کاهش آن کارايی داشته باشد. بنابراين سياست های پولی و افزايش نرخ 
بهره در مهار قيمت ها ناشی از شوک های ارزی کارايی ندارد. سياست گذار بايد مهار بر منشا 
شوک اصلی تورمی داشته باشد که در شرايط فعلی بازار ارز است. بنابراين تا زمانی که دولت 
نتواند بر بازار ارز مهار داشته باشد، امکان مديريت تورم از مسيرهای ديگر فراهم نخواهد بود.

اين کارشناس اقتصادی گفت: برای مديريت بازار ارز نيز لازم است به تقاضاهای مشروع به 
روش مطلوب پاسخ بدهيم و در مقابل تقاضاهای غيرمشروع را مهار کنيم. من معتقدم اگر 
ابزارهای مناسب جذب سرمايه در اقتصاد ايران تعريف شود، بخش خوبی از سرمايه هايی که 
امروز خارج می شود، در داخل کشور برای پروژه های مولد به کار گرفته خواهد شد، اما در 
حال حاضر در اين زمينه ضعف داريم و دولت هم برنامه ويژه ای برای تعريف اين ابزارهای 

اقتصادی ندارد.

تقویت تولید باید محور برنامه های مقابله با تورم باشد

اعمال سياست های  معاون هماهنگی و محيط کسب و کار وزارت صمت وحدت رويه در 
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اقتصادی را لازمه کارکرد آن ها دانست و افزود: همانطور که سلطه مالی در اقتصاد مطلوب 
نبايد صرفا به سياست های پولی بها دهد.  نيست، سلطه پولی هم مطلوب نيست و دولت 
همچنين بايد توجه داشت که در شرايط فعلی اقتصاد ايران سياست های غيرپولی و مالی که 
به برخی از آن ها اشاره شد کم اهميت تر از سياست های پولی و مالی نيستند. علاوه بر اين 
دولت بايد از تبديل شدن متغيرهايی که روی آن ها مهار لازم را ندارد، به لنگر اقتصاد کلان 

جلوگيری کند يا تلاش کند بر لنگرها مهار ايجاد کند.

سلمانی اضافه کرد: بحث بعدی پذيرش پيامد تصميمات اتخاذ شده است درحاليکه برخی 
نمی  چاره ای  آن  برای  و  نمی پذيرد  را  آن  عواقب  ولی  می گيرد  تصميم  يک  دولت  مواقع 
انديشد. در نهايت اينکه ما يکی از اين دو راه را داريم که يا به سمت حمايت از توليد برويم 
و همه سياست های ديگر بر همين مبنای حمايت از توليد در دستورکار قرار بگيرد که در 
نهايت به مرور زمان مسائل و مشکلات با رونق توليد رفع ميشود؛ يا اينکه صرفا به دنبال 
مهار قيمت ها و تورم بدون توجه به حمايت از صنايع و بخش توليد باشيم که اين مسير به 

عقيده من به نتيجه نميرسد.

وی در پايان گفت: ما در وزارت صمت اولين تلاشمان بر اين است که مواد اوليه صنايع و 
بخش توليد و همچنين انرژی مورد نياز آن ها به خوبی تامين شود. برای اين مهم نيز برنامه 
ريزی مناسبی در بورس کالا و همچنين برنامه ريزی برای زمان کار کردن صنايع انجام 
داده ايم. در کنار اين موارد رفع مشکلات صنايع نيز در دستورکار وزارت صمت قرار دارد. به 
طور خاص تاکيد ما روی اين بود که تامين مالی از طريق زنجيره ای انجام بگيرد و در اين 

زمينه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نيز با ما همکاری کرده اند.

تورم در علم اقتصاد به معنی افزایش مرتمر سطح عمومی قیمت هاست

در اين نشست سید مهدی حرینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، ضمن اشاره 
به اينکه تورم به معنی افزايش مستمر سطح عمومی قيمت هاست، افزود: مرکز آمار و بانک 
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مرکزی سطح عمومی قيمت ها را در بازه های زمانی مختلف محاسبه می کنند و از طريق آن 
شاخص قيمت ها احصا می شود؛ تورمی که از طرف اين نهادها اعلام ميشود، تغييرات و در 
واقع نرخ رشد شاخص قيمت هاست. اما در علم اقتصاد مراد از تورم رشد مستمر و در بازه 

زمانی طولانی مدت سطح عمومی قيمت هاست.

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: اتفاقاتی همچون افزايش قيمت انرژی، افزايش نرخ ارز، 
قحطی، جنگ، کمبود کالاهای اساسی و موارد مشابه ميتواند بر شاخص قيمت ها و به تبع بر 
تورم اثرگذار باشد ولی اثرات اين موارد يکباره است و در روند افزايش مستمر سطح عمومی 
قيمت ها موثر نيستند. وقوع شوک تورمی در صورتی که با عوامل بنيادين همراه نشود، صرفا 

يک اثر موقتی دارد و نميتواند بر روند بلندمدت افزايش قيمت ها موثر باشد.

وی افزود: بنابراين من معتقدم اينکه سوال شود علت تورم ناشی از افزايش نرخ ارز است يا 
نرخ رشد نقدينگی، يک دوگان غلط است، چراکه بر اساس تعريف فوق، مواردی همچون 
نرخ ارز صرفا اثرات کوتاه مدت و مقطعی بر شاخص قيمت ها دارد ولی نرخ رشد نقدينگی 
ازجمله عوامل بنيادين اثرگذار در نرخ تورم است. آن چيزی که ميتواند به طور مدام يا مستمر 
بر شاخص قيمت ها اثر بگذارد، پول و نقدينگی است؛ چراکه اگر پول به اقتصاد تزريق شود، 

رشد قيمت ها در بلندمدت رخ نخواهد داد.

ناترازی بانکی و بودجه ای ریشه تورم ساختاری اقتصاد ایران

حسينی دولت آبادی رشد نقدينگی را نيز معلول عواملی همچون ناترازی بانکی و بودجه ای 
در اقتصاد ايران عنوان کرد و افزود: همين دو مورد ناترازی نيز ميتواند معلول عوامل ديگر 
ناترازی در نظام  به  بانکی مشکلات متعددی وجود دارد که  باشد. به طور خاص در نظام 
بانکی منجر شده است و در خصوص کسری بودجه دولت نيز با مشکلات ساختاری گسترده 
مواجهيم. بانک های خصوصی در ايران برای تامين مالی نهادها تاسيس شده اند و اين مسئله 
روند ناترازی آن ها را تشديد کرده است و بدون اصلاح مدل کسب و کار بانک ها و آيين نامه 
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اعطای تسهيلات به اشخاص مرتبط امکان رفع ناترازی بانک ها نيست.

وی افزود: درخصوص کسری بودجه نيز مسئله مشابه است و دولت در بخش های مختلفی 
بودجه  کسری  در  آن  اثر  که  است  کرده  ايجاد  بازنشستگی ناترازی  همچون صندوق های 
نمايان است. کسری بودجه در اقتصاد ايران به مراتب بيشتر از آن چيزی است که هرساله در 
زمان تصويب بودجه اعلام ميشود، چراکه دولت علاوه بر بيش برآورد درآمدها و کم برآورد 
هزينه ها، بخش زيادی از هزينه های خود از جمله خريد تضمينی محصولات کشاورزی و 
کمک به صندوق های تامين اجتماعی را از طريق اقدامات فرابودجه ای انجام می دهد. علاوه 
بر اين شيوه تامين مالی کسری بودجه دولت که از طريق استقراض مستقيم از بانک مرکزی 

انجام ميشود، اثرگذاری تورمی اين کسری بودجه را تشديد کرده است.

همچون  مدت  کوتاه  عوامل  با  مقابله  تورم  مهار  در  امروز  مرئله 
جهش های ارزی است

اين کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اينکه رفع مشکلات اساسی همچون ناترازی بانکی 
و بودجه ای به اقدامات بلندمدت نياز دارد، افزود: من فکر ميکنم مسئله امروز سياست گذاران 
کشور در مهار تورم، رفع مشکلات ساختاری بلندمدت نيست و بيشتر درخصوص مواردی 
داده اند. مهمترين  افزايش  بلندمدت آن  از روند  را  تورم  به طور موقتی  صحبت ميشود که 
عاملی که در حال حاضر در کوتاه مدت موجب جهش تورمی شده، افزايش نرخ ارز است. در 
دهه های اخير در اقتصاد ايران بارها جهش ارزی رخ داده که دلايل متعددی داشته است. به 
طور مثال جهش ارزی اوايل دهه 1390 هم معلول تورم بود و هم معلول تثبيت نرخ در کنار 

افزايش رشد نقدينگی بود.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا نرخ ارز ميتواند بدون تناسب با متغيرهای پولی در يک 
اقتصاد جهش کند، گفت: اين اتفاق ممکن است و شوک های بيرونی ميتواند نرخ ارز را به 
مراتب بيشتر از ميانگين رشد نقدينگی افزايش دهد. در اقتصاد ايران نيز در سال های اخير 
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همين اتفاق افتاده و ميانگين افزايش نرخ ارز به مراتب بيشتر از رشد نقدينگی بوده است. 
تشديد خروج سرمايه و کاهش درآمدهای ارزی دولت از جمله عوامل افزايش تقاضا و بعد 
از آن افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران بوده است و از آنجا که نرخ ارز لنگر اسمی در اقتصاد 

ايران است، پس از جهش آن همه قيمت ها نيز افزايش می يابد.

بهبود ترازپرداخت ها مهمترین اقدام در مدیریت جهش های ارزی

حسينی دولت آبادی مهمترين اقدام برای مهار تورم کوتاه مدت در شرايط فعلی را مديريت 
تراز پرداخت ها عنوان کرد و افزود: تشويق صادرات و محدوديت واردات و جلوگيری از خروج 
سرمايه و تشويق ورود سرمايه، از جمله مصاديق مهم مديريت تراز پرداخت هاست که ميتواند 
در مهار جهش های ارزی موثر باشد. اما بايد توجه داشت که تثبيت نرخ ارز صادرکنندگان 
يا تخصيص ارز ارزان به واردات حرکت در جهت عکس اين مسير است و با افزايش انگيزه 
واردات و کاهش انگيزه بازگشت ارز صادراتی، موجب تشديد مشکلات کشور در زمينه تراز 

پرداخت ها ميشود و جهش های ارزی را اثرگذارتر می کند.

وی ضمن تاکيد بر اينکه هر سياستی که بخواهد به شکل بنيادين مهار تورم را هدف قرار 
دهد، حتما اثر منفی بر توليد خواهد داشت، افزود: شوک های قيمتی ازجمله در انرژی که 
با آن مواجه بوده است، به طور  از جمله آمريکا  اقتصاد کشورهای جهان  در ماه های اخير 
حتم به افزايش قيمت تمام شده کالاها منجر ميشود. اما نقش سياست پولی اينجاست که با 
کاهش ورود اعتبار، پول يا نقدينگی به اقتصاد، از اثر چرخه ای جهش های بيرونی جلوگيری 
کند. بنابراين حتی درصورتی که افزايش قيمت ها به شکل کوتاه مدت و ناشی از شوک های 
بيرونی باشد، بازهم سياست های پولی انقباضی کارآمد است و ميتواند در بازگشت سريعتر 

تورم به حالت بلندمدت کمک کننده باشد.
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تثبیت نرخ ارز صادرات وضعیت وخیم تراز پرداخت ها را تشدید می کند

حسينی دولت آبادی ضمن تاکيد بر اينکه در شرايط تحريمی اقتصاد ايران، تک نرخی شدن 
ارز ممکن نيست، افزود: در شرايط فعلی بخشی از متقاضيان ارز نميتوانند از مسيرهای رسمی 
و قانونی ارز خود را تامين کنند و به طور حتم نميتوان بازار غير رسمی را به صفر رساند. 
بنابراين دو نرخی بودن گريزناپذير است اما بحث بر سر ميزان تفاوت قيمت در بازار رسمی 
و غير رسمی است که هرچه فاصله آن بيشتر شود در چرخه ای تکرار شونده فاصله بيشتر و 
بيشتر ميشود. بنابراين توصيه ما به دولت اين نيست که ارز را تک نرخی کند، بلکه بايد از 
تثبيت نرخ بر قيمت هايی که انگيزه فرار سرمايه و افزايش واردات را تشديد ميکند، پرهيز کند 
و در مقابل به اعمال محدوديت بر واردات و تشويق صادرکنندگان روی بياورد. اين سياست 
در کنار جلوگيری از تشديد مشکلات ساختاری که موجب رشد بی ضابطه نقدينگی می شود، 

ميتواند در بلندمدت هدف مهار تورم را محقق کند.

اين کارشناس اقتصادی در پايان ضمن انتقاد از عدم وحدت رويه دولت در اعمال سياست های 
مهار تورم گفت: ايجاد وفاق نظری درخصوص شيوه مقابله با تورم در گروه اقتصادی دولت، 
انتظار داشت سياستی در دستورکار قرار بگيرد و  از آن می توان  بعد  اولويت اصلی است و 

دنبال شود.

جهش های تورمی تمرکز تولیدکننده را برهم میزند

در اين نشست علی بهادر کارشناس اقتصادی، ضمن تفکيک عوامل اثرگذار بر تورم به دو 
دسته سمت عرضه و تقاضا، گفت: عواملی همچون افزايش حداقل دستمزد، جنگ اوکراين، 
سرمايه،  خروج  از  ارزی ناشی  و جهش های  گمرکی  حقوق  تغيير  يارانه ها،  سازی  مردمی 
ذيل عوامل بخش عرضه اقتصاد قرار می گيرند که باعث تورم شده اند و در سمت تقاضا نيز 
مواردی همچون ناترازی های مختلفی در بانک ها، بودجه دولت و صندوق های بازنشستگی 
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قابل طرح است. به عقيده من در حال حاضر نرخ تورم ساختاری و بلندمدت اقتصاد ايران که 
از عوامل سمت تقاضا ناشی می شود در حدود 40 درصد است و عوامل سمت عرضه با تشديد 

شرايط آن را در کوتاه مدت به حدود 60 درصد کنونی رسانده است.

من  است،  توليد  هزينه  افزايش  از  ناشی  ايران  فعلی  تورم  می شود  گفته  اينکه  افزود:  وی 
معتقدم هر نوع افزايش قيمتی در اقتصاد در نهايت خود را در افزايش هزينه بخشی از فعالين 
فعلی  تورم  در  را  تقاضا  سمت  بنيادين  عوامل  نميتوان  بنابراين  و  می دهد  نشان  اقتصادی 
اقتصاد ايران ناديده گرفت. عوامل سمت عرضه در کوتاه مدت بر تورم اثرگذارند و اگر به 
درستی مديريت شوند، به سرعت اثر آن ها بر تورم از بين می رود؛ ولی عوامل ساختاری و 
ناترازی موجود در اقتصاد ايران، به سرعت و با اقداماتی همچون محدوديت در رشد نقدينگی 

قابل مديريت نيست.

بهادر ضمن بيان اينکه تورم بالا موجب ضرر بخش های توليدی می شود، گفت: بی ثباتی و 
وقوع موج های تورمی بالا تمرکز توليدکننده را برهم می زند و از اين جهت مهار تورم يک 
هدف ميانی برای کمک به توليد است. اما علاوه بر اين حاکم کردن آرامش روحی و روانی 
در جامعه از طريق کاهش تورم نيز يک مطلوبيت است و ميتواند به خودی خود يک هدف 

برای سياست گذار باشد.

اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی تنها راه کاهش تورم در 
بلندمدت

اين کارشناس اقتصادی تحقق آرامش سياسی را پيش نياز مهم حرکت به سمت مهار تورم 
حرکت  منطقه ای  تنش های  کاهش  به سمت  دولت  افزود:  و  کرد  عنوان  ايران  اقتصاد  در 
پرداخت های خارجی کشور همراه شود،  نظام  بهبود شرايط  با  اگر  اين مسئله  و  کرده است 

ميتواند بخشی از مشکلات کشور که مانع ايجاد ثبات در اقتصاد ايران است را مرتفع کند.
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بهادر مسئله مهم ديگر را مهار کرری بودجه عنوان کرد و افزود: بالا بودن تورم هرساله 
کسری بودجه دولت را نيز تشديد می کند؛ چراکه اين کسری عمدتا ناشی از پرداخت های 
يارانه ای به نان يا دارو يا موارد مشابه است که با تورم های بالا دولت بايد هزينه های خود در 
اين زمينه ها را نيز بيشتر کند. بنابراين برای کاهش روند بلندمدت تورم، اصلاحات اساسی در 

بودجه و محدود نمودن کسری بودجه ضروری است.

اين کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هر چند اصلاحاتی که در تورم های بالا انجام می شود 
ماندگار نيست و در شرايط فعلی عملا دولت بايد انرژی خود را بر کاهش تورم به ارقام زير 20 
درصد متمرکز کند و پس از آن برای مهار بيشتر تورم به سراغ اصلاحات اساسی و ساختاری 
برود؛ حتی اگر اين سياست در کوتاه مدت توليد را تحت تاثير قرار دهد. در حال حاضر بانک 
مرکزی با اعمال سياست محدوديت افزايش ترازنامه بانک ها توانسته گام های خوبی بردارد 
و نرخ رشد نقدينگی را در حدود 31 درصد محدود کرده است انتظار ميرود تداوم آن شرايط 

را برای کاهش تورم فراهم کند.

وی اصلاح نظام بانکی را اقدام اساسی ديگر در کاهش تورم دانست و افزود: رفع مشکل 
ناترازی بانک ها برای مهار تورم ضروری است اما پيش نياز اين مهم مديريت بهينه بدهی های 
دولت از طريق ايجاد ابزارهای خريد و فروش اوراق بدهی است که در حال حاضر دولت 
در اين زمينه ضعف دارد. بخش ديگری از اصلاحات بايد در نظام بازنشستگی به ويژه در 
بازنگری در تخفيفات در اين حوزه انجام شود که مخاطرات زيادی از جمله در تشديد وضعيت 

تورم ساختاری کشور ايجاد کرده است.

بهادر در پايان ضمن انتقاد از سياست تثبیت نرخ ارز، گفت: در شرايط تورمی اقتصاد ايران 
امکان تثبيت نرخ ارز جز برای بازه زمانی محدود و چند ماهه فراهم نيست و بهتر است دولت 
با صرف نظر از مزايای کوتاه مدت چنين سياستی، کاهش تورم در بلندمدت را در اولويت 
قرار دهد؛ حتی اگر اين سياست در کوتاه مدت بخش توليد را با محدوديت هايی مواجه کند.
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نشست »بررسی اولویت های سیاست گذاری در مهار تورم«

پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد

نشست چهارم از سلسله نشست تخصصی »تورم؛ ريشه ها و راهکارها« با موضوع »بررسی 
اولويت های سياست گذاری در مهار تورم« روز سه شنبه 30 خردادماه 1402 در پژوهشکده 
امور اقتصادی وزارت اقتصاد و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده اقتصاد 

مقاومتی برگزار شد. 

در اين نشست آقايان مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، محمدطاهر رحيمی 
کارشناس اقتصادی، پوريا فتحعلی کارشناس اقتصادی و محمد قائدامينی کارشناس گروه 

پول و بانک انديشکده اقتصاد مقاومتی حضور داشتند.
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بودجه دامن  به کرری  افزایش هزینه های دولت  با  ارز  نرخ  افزایش 
میزند

محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در اين نشست ضمن اشاره به ريشه های متفاوت 
تورم اقتصاد ايران در دهه های اخير گفت: ناترازی های اقتصاد ايران در دهه 80 با درآمدهای 
نفتی پوشش داده شد و در اين بازه رشد نقدينگی عامل اصلی تورم در اقتصاد ايران بوده است 
اما در دهه 90 به دليل کاهش درآمدهای نفتی، با جهش های ارزی مواجه شديم که عامل 
اصلی جهش های تورمی بوده و موجب اختلال در بازار پول و بازار کالا و همچنين بازار کار 

در کشور شده است.

وی تاکيد کرد: افزايش نرخ ارز هزينه های دولت را نيز افزايش می دهد و تا به حال محاسبات 
درستی در خصوص کشش پذيری هزينه های دولت با تغيير نرخ ارز انجام نشده است. نکته 
ديگر اينکه افزايش نرخ ارز موجب افزايش خروج سرمايه می شود و علاوه بر اين عرضه را 
در بازار کار مختل می کند و هزينه بنگاه ها را از اين ناحيه نيز افزايش می دهد. وقتی با جهش 
ارزی مواجه می شويم، بهره حقيقی کاهش پيدا می کند، نقدينگی رشد پيدا ميکند، سياليت 
مالی  تامين  هزينه  می شود،  بيشتر  بنگاه ها  و  دولت  هزينه های  می يابد،  افزايش  نقدينگی 
فعاليت های مولد افزايش می يابد و در مجموع رشد نرخ ارز موجب رکود و تورم به صورت 

همزمان در اقتصاد کشور می شود.

رشد نقدینگی در دهه اخیر معلول جهش های ارزی بوده است

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: به افزايش نقدينگی بايد به عنوان معلول نگاه کنيم، چراکه 
افزايش تقاضای نقدينگی از سوی بنگاه ها يکی از نتايج جهش های ارزی است. نکته مهم 
اينکه وقتی جهش های ارزی بارها در اقتصاد کشور تکرار شده است، نمی توان اثر آن در تورم 
را يک روند کوتاه مدت تصور کرد. در اقتصاد ايران نرخ ارز لنگر انتظارات است و به همين 
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دليل به تنهايی کارآمد نيست. به اين ترتيب اقداماتی همچون افزايش نرخ بهره برای همه 
فعالين اقتصادی يا مهار ترازنامه بانک ها به يک شکل ثابت و بدون توجه به مقاصد اعتبارات، 

نمی تواند اثرگذاری قابل توجهی در مهار تورم داشته باشد.

مهار ترازنامه بانک ها باید با سیاست هدایت اعتبار همراه شود

وقتی  گفت:  بانک ها  ذخاير  نياز  به  پاسخگويی  عدم  در  مرکزی  بانک  از  انتقاد  وی ضمن 
سياست هايی همچون هدايت اعتبار و هدايت نقدينگی در سياست های بانک مرکزی جايی 
ندارد، به طور حتم مهار ترازنامه به شکل کنونی نمی تواند در مهار تورم موثر واقع شود. در 
حال حاضر سهم امهال بر اساس آمارهای غيررسمی در تسهيلات بانکی حدود 50 درصد 
است و عمده بانک ها در حال تامين مالی سهامداران خود هستند که نشان می دهد مصارف 
تسهيلات بانکی به هيچ عنوان مطلوب اقتصاد ايران نيست و حتما بايد برای تغيير ترکيب 

اين مهم برنامه ريزی شود.

اين کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بار اصلی اشتغال در کشور بر دوش مشاغل 
بر  را  فشار  بيشترين  بانک ها،  ترازنامه  بر  مرکزی  بانک  فشار  که  است  متوسط  و  کوچک 
تسهيلات دهی بانک ها به اين بخش آورده و موجب شده وام های بانک ها به مردم و کسب 
و کارهای کوچک و متوسط به شدت کاهش پيدا کند. بنابراين مهار ترازنامه به شکل فعلی 
موجب حذف بخش های مولد از تسهيلات بانکی شده است و در آينده اثرات نامطلوب آن 
اقتصاد کشور نمايان خواهد شد. بانک مرکزی در چنين شرايطی حتی در حال فروش  بر 

دارايی های خارجی و کاهش پايه پولی از اين ناحيه است.
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کرری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی نیرت

رحيمی ادامه داد: کسری بودجه دولت زمانی باعث رشد نقدينگی می شود که کل های پولی 
را تکان بدهد و در واقع يا بايد پايه پولی افزايش پيدا کند يا بايد بدهی دولت به نظام بانکی 
بررسی  براساس  اما  کند.  پيدا  افزايش  پولی  پايه  غيرمستقيم  مسير  از  و  کند  پيدا  افزايش 
در  نقدينگی  رشد  اصلی  عامل  گفت  نمی توان  و  نيست  مشهود  روند  اين  بانک ها  ترازنامه 
کشور کسری بودجه دولت است. در حال حاضر اضافه برداشت بانک های خصوصی بيشتر 
از بانک های دولتی است و سهم بدهی دولت به بانک ها نيز روند افزايشی ندارد، بنابراين 
نمی توان ادعا کرد کسری بودجه دولت عامل مسلط رشد نقدينگی است. نکته ديگر اينکه 
کسری بودجه دولت خود معلول مواردی همچون جهش های ارزی است. در واقع کسری 

بودجه نيز از مسير تشديد ناترازی تجاری موجب تورم در اقتصاد ايران شده است.

جهش های ارزی عامل اصلی تورم اقتصاد ایران است

وی ضمن برشمردن دلايل افزايش قيمت ها در اقتصاد ايران خصوصا از ناحيه سمت عرضه، 
آن ها  خريد  قدرت  بلکه  نيستند،  قيمت  افزايش  دليل  تقاضا  فشار  با  تنها  نه  مردم  گفت: 
تورم  بر  مسلط  عامل  نقدينگی  رشد  کرد  ادعا  نمی توان  و  يافته  کاهش  اخير  در سال های 
و  توليد  افزايش هزينه های  بر  ارزی عامل مسلط  اخير جهش های  بوده است. در سال های 
افزايش قيمت کالاها در اقتصاد ايران بوده و در ميان مدت جهش های ارزی نيز موجب رشد 

نقدينگی نيز شده و تورم بالا را در اقتصاد ايران پايدار کرده است.
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مهار جریان پول و کالا لازمه اساسی نقش آفرینی مطلوب دولت در 
مهار تورم

رحيمی با تاکيد بر اينکه صرف فشار برای کاهش نقدينگی در اقتصاد ايران، به تشديد رکود 
از  يکی  تشديد کند چراکه  را  تورم  بلندمدت می تواند  در  اين مسئله  افزود:  منجر می شود، 
دلايل بلندمدت تورم در اقتصاد ايران، مشکلات سمت توليد است که با کاهش دسترسی به 
نقدينگی تشديد می شود. برای مهار تورم حتما لازم است اقداماتی برای مهار گردش پول و 
مهار جريان کالا نيز در دستورکار قرار بگيرد؛ به طور مثال در اقتصاد ايران اين امکان وجود 
دارد که به يکباره تقاضا برای خريد يک کالای واسطه ای توليد دو تا سه برابر شود که چيزی 
جز تقاضای کاذب برای انبار کردن و کسب سود از اين ناحيه نيست و بايد با مهار جريان پول 

و جريان کالا مهار شود و بدون اين سياست ها امکان مهار تورم فراهم نيست.

اين کارشناس اقتصادی در پايان تاکيد کرد: در حال حاضر در اقتصاد ايران يک بازار ارز سالم 
حاکم نيست که بتوانيم تعيين قيمت را به آن بسپاريم. به عقيده من تا زمانی که سياست های 
اقتصاد  در  کالا  جريان  ارزی و حکمرانی  ريال، حکمرانی  اعتبار، حکمرانی  هدايت  مالياتی، 
ايران اعمال نشود، يک بازار با شرايط مناسب آن در اقتصاد ايران وجود ندارد و صحبت از 

مدل های تعيين نرخ وجهی ندارد و کارا نخواهد بود.

مازاد تقاضای خرج کردن ریشه تورم در اقتصاد ایران است

مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، در اين نشست ضمن اشاره به اينکه 
دارد، گفت:  نظر وجود  اتفاق  کارشناسان  بين  ايران  اقتصاد  تورم  بر  ناترازی ها  اثر  در مورد 
ناترازی در واقع به اين معنی است که در اقتصاد ايران، بيش از ميزان توليد هزينه می شود و 
اين مسئله موجب افزايش قيمت ها می شود تا مازاد تقاضا از بين برود. مانده حقيقی نقدينگی 
در اقتصاد ايران مثل همه کشورهای نفتی در دهه های اخير افزايش يافته است. مازاد تقاضای 
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خرج کردن در اقتصاد ايران در مواردی همچون کسری بودجه دولت، کسری صندوق های 
محصولات  واردات  خودروسازان،  همچون  بزرگ  بنگاه های  بودن  زيان ده  بازنشستگی، 
کشاورزی از طرف شرکت های دولتی با هدف تثبيت قيمت ها نمايان است. مازاد تقاضای 
خرج کردن از دهه 1350 در اقتصاد ايران وجود دارد و به خوبی خود را در رشد نقدينگی 

مازاد بر توليد نشان داده است.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اين مازاد تقاضای خرج کردن موجب شده است 
کسانی همچون دولت و بنگاه های دولتی که به نقدينگی دسترسی دارند، بتوانند بيش از توان 
توليد خود در اقتصاد هزينه بکنند. در اين شرايط توليد داخلی کفاف نياز داخلی را نمی دهد 
و افراد به سمت محصولات وارداتی سوق پيدا می کنند. اما واردات نياز به صادرات دارد در 

حالی که رشد صادرات در اقتصاد ايران به قدری نبوده است که توان واردات را ايجاد کند.

کاهش قیمت نفت ناترازی های اقتصاد ایران را تشدید کرد

دارابی بيان داشت: در دهه های 60 و 70 مازاد رشد نقدينگی به طور متوسط 20 درصد، تورم 
20 درصد و رشد نرخ ارز نيز 20 درصد بوده است. در اين بازه رشد صادرات به طور متوسط 
با رشد توليد داخلی برابر بوده است. در دهه 80 رشد صادرات کشور به طور متوسط 3 درصد 
بيشتر از رشد توليد داخلی بود ولی به دليل رابطه مبادله و افزايش قيمت نفت، توان وارداتی 
به شدت افزايش يافت. در واقع در اين بازه مازاد توان خرج کردن با افزايش واردات و به 

تعبيری کالاهای رايگان وارداتی پوشش داده شد.

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 2015 قيمت نفت به شدت کاهش يافت. اما در 
فاصله سال های 1393 و 1394 با وجود افزايش نرخ ارز در اغلب کشورهای نفتی، به دليل 
بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی در ايران، نرخ ارز حقيقی افزايش نيافت و در واقع رشد نرخ 
ارز کمتر از تفاوت تورم داخلی و خارجی بود و عملا رشد نرخ ارز به تاخير افتاد تا سال 1397 
که ديگر امکان بالا نگه  داشتن نرخ بهره وجود نداشت. اين شرايط با افزايش تحريم ها از 
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سوی آمريکا همراه شد و به کاهش درآمدهای نفتی دامن زد که در نهايت به جهش ارزی 
منجر شد. در سال 1391 جهش ارزی عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بود ولی در 

سال 1397 جهش ارزی عمدتا به دليل نرخ سود بانکی بود.

ازای  در  واردات  توان  نفت  قيمت  کاهش  دليل  به  اخير  سال های  در  گفت:  وی همچنين 
صادرات ايران به شدت کاهش پيدا کرده و حتی از زمان دهه 60 و 70 نيز کمتر شده است. 
از سال 97 مزيت ايران در صادرات نفت به کل از بين رفت و رابطه مبادله ايران وضعيت 
بدتری پيدا کرده است. به همين دليل در 5 سال اخير به طور متوسط تورم و رشد نرخ ارز 
بيشتر از رشد نقدينگی بوده و دليل آن را بايد در اين جستجو کرد که تورم صرفا ناشی از 

رشد نقدينگی نبوده است.

خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی و سیاست های غلط، ریشه جهش 
ارزی و تورمی است

دارابی اضافه کرد: اين بدان معنی نيست که رشد نقدينگی در تورم اثر ندارد، بلکه به اين 
معنی است که تورم از مسير جهش ارزی و کاهش توان وارداتی ايران نيز افزايش يافته است. 
در اين مدت خروج سرمايه نيز بر افزايش نرخ ارز و تورم در اقتصاد ايران تاثير گذار بوده است. 
سرمايه اثرگذار  تشديد خروج  در  اقتصادی  سياست های  و  نااطمينانی  همچون  مواردی 
بوده است. مواردی همچون تاخير در واردات کالا از سوی واردکنندگان يا تاخير در بازگشت 

ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان نيز بايد به عنوان خروج سرمايه تعبير شود.

اين کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اينکه نرخ ارز باعث تورم می شود گزاره درستی است، 
اما بايد توجه داشت که جدای اثرات روانی جهش های ارزی، آن چيزی که موجب افزايش 
نرخ ارز شده، يعنی خروج سرمايه و کاهش توان وارداتی ايران، دليل و ريشه تورم نيز است.

وی عامل اصلی تورم بلندمدت در اقتصاد ايران را ناترازی های بانکی و بودجه ای دانست و 
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تاکيد کرد: وقتی برای مدتی نرخ ارز را به هر دليلی سرکوب می کنيم، ناترازی در اقتصاد ايران 
تشديد می شود. در خصوص رابطه مبادله نيز دليل اصلی شرايط نامطلوب ايران تحريم ها، 
کاهش قيمت نفت و هزينه بالای مبادلات است که شايد بتوان گفت دست کم در کوتاه 
مدت نمی توانيم بهبود آن را محقق کنيم. خروج سرمايه ناشی از نااطمينانی در اقتصاد ايران 
نيز يکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ايران است. مهمترين اقدامی که بايد برای مهار تورم 
در دستورکار قرار بگيرد کاهش ناترازی هاست که اقدامات مربوط به آن بايد در يک برنامه 

جامع در دستورکار قرار بگيرد و به طور حتم هزينه آن نيز بالا خواهد بود.

مهار ترازنامه بانک ها در کاهش رشد نقدینگی موفق بود

دارابی افزود: مهار ترازنامه توانست رشد نقدينگی در اقتصاد کشور را تا حدودی مهار کند 
ولی اثر آن بر کل اقتصاد يکسان بود و بسياری از بنگاه های توليدی را نيز با کمبود نقدينگی 
مواجه کرد و تنها به عنوان يک راهکار کوتاه مدت قابل ادامه است. اين اقدام زمانی مفيد 
است که يک فرصت تنفس دو سه ساله برای حل ناترازی های اقتصاد فراهم کند و به تنهايی 
نمی تواند در بلندمدت اثرگذار باشد. در عين حال بالاتر بودن تورم در مقايسه با نرخ رشد 
نقدينگی به اين معنی نيست که رشد نقدينگی در تورم اثرگذار نيست و بنابراين در شرايط 

فعلی اقتصاد ايران مهار ترازنامه نبايد متوقف شود.

منجر  نقدینگی  رشد  تشدید  به  ایران  اقتصاد  در  بهره  نرخ  افزایش 
می شود

تورم  مهار  برای  اقدام ديگری که  تاکيد داشت:  پژوهش های مجلس  اين کارشناس مرکز 
در دستورکار قرار گرفت، افزايش نرخ بهره بود. ترازنامه بانک ها در اقتصاد ايران به نحوی 
است که نرخ بهره بر رشد نقدينگی به سرعت اثر می گذارد و در مقابل هيچ اثری در افزايش 
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درآمدهای بانک ها ندارد. بنابراين افزايش نرخ بهره نمی تواند به مهار تورم منجر شود.

اقدامات برای مهار تورم، مهار واردات است که اگر سياستی  از مهمترين  وی افزود: يکی 
مثل تخصيص ارز ارزان به واردات در دستور کار قرار بگيرد، دقيقا در عکس اين مهم عمل 
می کند و انتظار اين است که ارز 28 هزار تومانی در سال جاری واردات کالاهای اساسی و 
ديگر کالاها را به شدت افزايش دهد. تخصيص ارز ارزان به ايجاد صف در بازار رسمی ارز و 
همچنين افزايش تقاضا در بازار غيررسمی ارز منجر می شود که هر دو مورد در افزايش نرخ 

ارز در بازار غيررسمی اثرگذار است.

بالای  تورم  ریشه های  اصلاح  در  گام  اولین  توسعه«  »مدل  طراحی 
اقتصاد ایران است

دارابی در ادامه گفت: به نظر من دولت و حاکميت بايد درخصوص توسعه تصميم بگيرند و در 
چارچوب توسعه بايد به هدايت اعتبار پاسخ داده شود و در صورتی که برنامه ای برای توسعه 
نداشته باشيم، نمی توان برنامه ای برای بهبود نظام رفاهی، بازار ارز، نقش ايران در معاملات 
جهانی و موارد مشابه در دستور کار قرار داد. در اين شرايط برنامه هفتم توسعه نيز بدون هيچ 

دورنمای مشخصی از مدل توسعه، نمی تواند بر بهبود شرايط اثر بگذارد.

وی ضمن تاکيد بر ضرورت نقش آفرينی صحيح دولت گفت: اين اتفاق نظر وجود دارد که 
بدون ايجاد شفافيت در جريان پول و کالا دولت نمی تواند نقش آفرينی مطلوب خود را در 
بر جريان های  نظارت  مالياتی و  نظام  ريال،  واقع هرچه حکمرانی  اعمال کند و در  اقتصاد 
تعبير  اينطور  نبايد  اما  باز می شود،  اعمال سياست ها  در  دولت  کند، دست  پيدا  بهبود  پولی 
دولت  است،  نياز  آن ها  اصلاح  برای  زيادی  زمان  که  اصلاحات  اين  اعمال  بدون  که  کرد 
نيز  مدت  کوتاه  برای  بايد  واقع  در  کند.  اعمال  را  دستوری  قيمت  مثل  سياست هايی  بايد 

سياست هايی اعمال شود که بهينه باشد.
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رشد نقدینگی عامل مهم در تورم اقتصاد ایران است

پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی در اين نشست گفت: برخی معتقدند رشد نقدينگی از 
نرخ  معتقدند رشد  نيز  برخی  و  می شود  ايجاد  بودجه دولت  همچون کسری  کانال هايی 
ارز موجب افزايش تقاضای نقدينگی و افزايش آن می شود. بنابراين حتی اگر فرض کنيم 
رشد نقدينگی معلول جهش های ارزی است، رشد نقدينگی از نظر تمامی کارشناسان به تورم 

و افزايش قيمت ها منجر ميشود.

وی ادامه داد: اينکه چرا نقدينگی درحال رشد است را می توان در چند مورد کلی توضيح 
داد. يک دلالت اين است که دولت کسری بودجه نمايان يا عمليات فرابودجه ای خود را در 
سال های اخير با خلق نقدينگی پوشش داده است. از جمله اين موارد می توان به اختصاص 
طرح های  اجرای  بازار،  تنظيم  گندم،  تضمينی  خريد  مسکن،  ساخت  واردات،  به  ارزان  ارز 
عمرانی، توسعه ميادين نفتی و گازی، حمايت از بنگاه های بزرگ، تامين منابع صندوق های 
بازنشستگی و موارد مشابه اشاره کرد که دولت برای تامين منابع آن ها يا به خلق نقدينگی 

جديد يا به منابع بانکی دست اندازی کرده است.

عرضه ارز در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از صادرات انرژی است

فتحعلی افزود: در حال حاضر حدود 30 درصد مانده نقدينگی در بانک ها ناشی از اقلام رفاهی 
دولت است که عملا برگشتی برای آن ها قابل تصور نيست. عملا می توان گفت بعد از کاهش 
درآمدهای نفتی، دولت هزينه های فزاينده خود را از طريق منابع بانکی تامين کرده که به 
رشد نقدينگی دامن زده است. من معتقدم که اقتصاد ايران از دهه 40 به بعد عملا سياست 
پولی اعمال نکرده و اين مسئله نيز يکی از دلايل تشديد ناترازی در اقتصاد ايران بوده است.

از صادرات  ناشی  عمدتا  ايران  اقتصاد  در  ارز  عرضه  داشت:  بيان  اقتصادی  کارشناس  اين 
انرژی است و اين مسئله موجب شده است هرآنچه بر کاهش صادرات نفت يا فرآورده های 
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نفتی اثر منفی می گذارد، به سرعت بر نرخ ارز نيز اثرگذار باشد. از جمله اينکه افزايش مصرف 
انرژی داخلی و تشديد ناترازی توليد برق يا گاز به سرعت به کاهش صادرات و در نتيجه 
افزايش نرخ ارز منجر می شود. نکته ديگر اينکه اگر دولت با مديريت ثبت سفارش ها اجازه 
واردات برخی از کالاها از جمله لوازم خانگی را ندهد، اين تقاضا به بازار غيررسمی منتقل 

می شود.

نيز  کند  تعيين  ارز صادراتی سقف  برای نرخ  دولت  اگر  اين  بر  گفت: علاوه  وی همچنين 
خود می تواند عامل شوک بر بازار ارز شود چرا که تقاضا و ثبت سفارش واردات را به شدت 
افزايش می دهد. بنابراين در بازار ارز مهمترين عوامل سهم بالای انرژی در صادرات کشور و 

سياست های نامناسب بانک مرکزی است که موجب جهش های ارزی شده است.

مالی  تامین  نظام  و  بانکی  نظام  روی  مازاد  مالی  بار  دلار  میلیارد   ۳0
کشور قرار دارد

مقايسه  در  افزود:  و  دانست  بنگاه ها  واقعی  نيازهای  از  يکی  گردش را  در  فتحعلی سرمايه 
با ديگر کشورها که تورم پايينی دارند، بنگاه ها در ايران دو برابر بيشتر سرمايه در گردش 
نگهداری می کنند که نشان می دهد بخشی از سود بنگاه ها از محل استفاده از سرمايه در 
ندارد.  آن ها  مولد  و  توليدی  فعاليت  به  مستقيمی  ارتباط  که  می شود  تامين  آن ها  گردش 
بنابراين اينکه بنگاه ها در اقتصاد ايران بيش از حد به نگهداری سرمايه در گردش نياز دارند 
مازاد  بنگاه ها  اينکه  واقع  در  مرور اصلاح شود.  به  بايد  آن  از  و بخشی  است  واقعيت  يک 

موجودی انبار دارند و از اين ناحيه سود می کنند بايد اصلاح شود.

اين کارشناس اقتصادی افزود: به عقيده من حدود 30 ميليارد دلار بار مالی مازاد روی نظام 
بانکی و نظام تامين مالی کشور قرار دارد که بايد برداشته شود. يکی از مهمترين اقدامات 
در اين زمينه کارا کردن نظام رفاهی است. در واقع هزينه ای که امروز دولت در نظام رفاهی 
انجام می دهد کارا نيست. در حال حاضر دولت از مسير نظام قيمتگذاری، نظام بيمه ای و 
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پرداخت مستقيم از مردم حمايت می کند که بر اساس آمارها به سمت اقشار با درآمدهای 
بالا سوق پيدا کرده است؛ هرچه بتوانيم حمايت ها را به جای قيمتگذاری به سمت حمايت 

بر اساس اطلاعات و حمايت از کد ملی ببريم، با هزينه کمتر رفاه بيشتری ايجاد می شود.

هدایت اعتبارات بانکی بر اساس نظام سنجش اعتبار یکی از اقدامات 
کاهش بار تامین مالی

وی همچنين اظهار داشت: اقدام ديگر برای کاهش بار تامين مالی، هدايت اعتبارات بانکی بر 
از افرادی که امروز متقاضی  اساس نظام سنجش اعتبار است که موجب می شود بسياری 
تسهيلات هستند، به دلايل مشخص از جمله عدم توليد يا اشتغال، از مقاصد اعتبارات بانکی 
خارج شوند. مسئله ديگر ضرورت کاهش مصرف انرژی در داخل اقتصاد ايران است که بايد 
دست کم 20 درصد آن کاهش يابد که می تواند از مسير صادرات و افزايش ارز آوری روی 

نرخ ارز نيز اثرگذار باشد.

فتحعلی اضافه کرد: مسئله ديگر ضرورت تامين بخشی از نيازهای تامين مالی از مسيرهايی 
غير از نظام بانکی است که در سال های اخير اقداماتی نيز در اين زمينه در دستور کار قرار 
گرفته است. ايجاد رشد اقتصادی مسئله ديگری است که برای مهار تورم و ايجاد توان تامين 

مالی ضروری است و بايد از مسير تشويق سرمايه گذاران در دستور کار قرار بگيرد.

وی در پايان گفت: سهم دولت در ترازنامه بانک ها به مراتب بيشتر از آن چيزی است که 
در ظاهر گزارش می شود. در مهار ترازنامه تسهيلات دهی بانک ها محدود شد. هدف از اين 
سياست اعمال يک سياست انقباضی است اما نواقصی دارد که نمی تواند به طور کلی در رشد 
نقدينگی اثرگذار باشد و بايد با سياست های تکميلی بهبود يابد، اما اعمال همين سياست بهتر 

از انفعال است که نتيجه آن ميتواند بی انضباطی پولی بيشتر باشد.
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سیاست گذاری یعنی تصمیم و هیچ تصمیم بدون هزینه ای وجود ندارد

محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک انديشکده اقتصاد مقاومتی در اين نشست 
گفت: نسبت به آسيب های تورم آگاهيم، مخصوصا آسيب هايی که در زمينه تغيير در توزيع 
درآمدها ايجاد می کند اما بايد سياست های مهار تورم را هزينه – فايده کرد، چرا که در برخی 
نقاط، هزينه های کاهش بيشتر تورم می تواند از منافع آن بيشتر شود. بايد به اين مساله آگاه 
شويم که سياست گذاری يعنی تصميم و هيچ تصميم بدون هزينه ای وجود ندارد. بنابراين 
بجای دادن نسخه های کلی کمينه سازی تورم، بايد هزينه فايده کرد و تصميمی اتخاذ نمود 

که بيشترين فايده و کمترين هزينه را دارد.

آنچه مردم از مهار تورم میخواهند متفاوت است از تعریف فنی تورم

رشد  تورم،  از  اقتصاددانان  منظور  داشت:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  انديشکده  کارشناس  اين 
مستمر سطح عمومی قيمت هاست؛ يعنی دو ويژگی »مستمر« و »سطح عمومی قيمت ها« 
را دربر دارد. به اين ترتيب شوک های قيمتی يا افزايش يک يا چند کالا به عنوان تورم در 
ديد اقتصاددانان مطرح نيست اما از نگاه مردم شوک های قيمتی و افزايش قيمت يک يا چند 
کالای محدود نيز به عنوان معضلی اقتصادی به شمار می رود. همچنين در شاخص تورمی 
که از طرف بانک مرکزی محاسبه می شود نيز افزايش در يک يا چند قلم کالا در نهايت به 
افزايش شاخص قيمت و نرخ تورم رسمی منجر می شود. بنابراين بايد مشخص کنيم وقتی 

قصد مهار تورم داريم، چه متغيرهايی را ميخواهيم تغيير دهيم.
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تورم  و  پایین2  تورم  خرید1،  قدرت  مفهوم  سه  میان  تفکیک  لزوم 
باثبات۳

وی با اشاره به اينکه مفهوم تورم در نگاه عموم مردم بيشتر از آنکه به افزايش ارقام پولی 
معطوف باشد، به کاهش قدرت خريد کالا در اقتصاد برمی گردد، افزود: در واقع در بازه هايی 
افزايش  از  همچنان  مردم  نمی شود،  تقويت  مردم  خريد  قدرت  ولی  است  پايين  تورم  که 

قيمت ها ناراضی هستند.

مردم حفظ  قدرت خريد  که  زمانی  مقابل  در طرف  داد:  ادامه  بانک  و  پول  کارشناس  اين 
می شود، مردم چندان از تورم و افزايش قيمت ها ابراز نارضايتی نمی کنند. بنابراين بايد بين 
سه مفهوم قدرت خرید، تورم پايدار و تورم پايين تفاوت قائل شويم و يکی از اين موارد 
در  باشيم که هر تصميم دولت  داشته  نظر  در  و  بگيريم  نظر  در  اصلی  به عنوان هدف  را 

هدف گذاری کاهش تورم بايد با هزينه فايده در دستورکار قرار بگيرد.

4 پیش فرض نادرست تحلیل تورم در اقتصاد ایران

بوده  اساسی  پيش فرض   4 بر  مبتنی  ايران  اقتصاد  در  تورم  تحليل  کرد:  اضافه  قائدامينی 
که يا اساساً از حيث نظری محل مناقشه هستند يا اينکه متناسب با واقعيات و مختصات 
اقتصاد ايران نيستند، اين پيش فرض ها عبارتند از: 1( تورم را کاملا متأثر از عوامل طرف 
تقاضا )نقدينگی( می داند و نقشی برای اختلالات سمت عرضه در تورم قائل نيست. 2( رشد 
نقدينگی )خلق پول( را برون زا و تحت اراده دولت می داند. يعنی صرفاً دولت )بانک مرکزی( 
رقابتی و  را در ساختاری  پولی بسته(. 3( قيمت ها  نظام  نقدينگی است )فرض  عامل رشد 

1. Purchasing Power
2. Low Inflation

3. Stable Inflation Purchasing Power
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کاملا انعطاف پذير درنظر می گيرد به نحوی که درصورت افزايش قيمت يک کالا، بلافاصله 
قيمت کالايی ديگر کاهش يافته تا سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد. 4( تورم را 
براساس عوامل بنيادين )رشد نقدينگی( تحليل می کند و نسبت به عوامل انتظاری و فعال 

شدن انتظارات تورمی )با تأثيرگذاری از کانال افزايش سرعت در گردش پول( غافل است.

وی تاکيد کرد: فشار اقتصادی و معيشتی که اين روزها عمده مردم بالاخص دهک های پايين 
درآمدی با آن مواجه هستند ناشی از حداقل سه متغير است که تورم )افزايش سطح عمومی 
قيمت ها( ملموس ترين آن هاست. طی يک دهه گذشته درآمد سرانه هر ايرانی به طور متوسط 
37 درصد کاهش پيدا کرده است. نرخ تورم در 5 ساله اخير متوسط حدود 40 درصد بوده و 
ضريب جينی به بالای 0.4 رسيده است. يعنی همزمان با افزايش سطح عمومی قيمت ها، 
هم کيک اقتصاد کوچک شده است و هم سهم افراد به شکل نامتوازن تغيير کرده است. پس 
فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نيست، بلکه برآيند اين تغييرات است که فشار 

معيشتی کنونی را رقم زده است.

جلوگیری از تکانه های تورمی اولویت بیشتری نربت به کاهش متوسط 
تورم دارد

واردات  به  داخل  در  توليد  که  است  نحوی  به  ايران  اقتصادی  داد: ساخت  ادامه  قائدامينی 
وابسته است و در اين شرايط هر شوکی که به افزايش نرخ ارز منجر شود، سمت عرضه 
اقتصاد ايران را کوچک می کند. در چنين شرايطی مسئله اصلی اين نيست که تورم چگونه 
کاهش پيدا کند، بلکه اولويت اصلی بايد جلوگيری از تکانه های تورمی و پيش بينی پذير 
کردن تورم باشد؛ اما درحال حاضر سياست هايی که اعمال ميشود صرفا کاهش تورم را در 

دستورکار قرار داده است که ميتواند اثرات نامطلوبی برجای بگذارد.

وی افزود: در سال گذشته با وجود تورم 50 درصدی، نرخ رشد نقدينگی 30 درصد بود که 
نشان از يک سياست انقباضی است که در نوع خود يک دستاورد به حساب می آيد، ولی 
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نميتواند هدف ايجاد ثبات و پيش بينی پذيری را در اقتصاد ايران محقق کند. بنابراين در 
حال حاضر ما به مجموعه سياست های ثبات دهنده به نرخ ارز نياز داريم. حتی اگر دولت 
بتواند نرخ رشد نقدينگی را به صفر برساند، جهش ارزی ميتواند به رشد قيمت ها منجر شود 
و بنابراين صرف مهار نقدينگی برای ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم کافی نيست. علاوه 
بر اين بايد سياست هايی در مهار گردش پول و ايجاد شفافيت در گردش ريال ايجاد شود و 
قواعدی نيز درخصوص مهار سرعت گردش پول اعمال شود تا کانال های ممکن برای ايجاد 

شوک های تورمی تا جای ممکن محدود شود.

لزوم توجه به کیفیت نقدینگی بجای تمرکز صرف بر کمیتّ آن

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته ديگر اينکه بعد از ايجاد ثبات و پيش بينی پذيری، 
اولين هدف تغيير شرايط از تورم رکودی به سمت تورمی همراه با رونق است و نبايد کاهش 
به جای  است  نيز لازم  اين هدف  برای  تبديل شود.  دولت  اولويت  به  قيمتی  هر  به  تورم 
محدود کردن يکباره و همه جانبه رشد نقدينگی، به هدايت اعتبارات روی بياوريم و با برنامه 
مشخص نقدينگی و اعتبارات را به سمت پروژه های ملی و رشد آفرين سوق بدهيم. در حال 
حاضر شرايط توزيع تسهيلات بانکی به نحوی است که از يک طرف بخشی از منابع به جايی 
ميرود که مولد نيست و در مقابل بخش های مولدی در اقتصاد ايران هستند که به نقدينگی 
نياز دارند ولی دسترسی به منابع بانکی ندارند. بنابراين در چنين شرايطی دولت بايد بر اساس 
هدف گذاری خود از رشد نقدينگی، به صورت فعالانه برای آن برنامه ريزی کند و نقدينگی 

را به بخش های مولد برساند.
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مدیریت نرخ ارز، حکمرانی ریال و هدایت اعتبار ۳ ضلع مهار پایدار 
تورم 

قائدامينی گفت: نوسانات و تکانه های تورمی ما ناشی از شوک های سمت عرضه اقتصاد و 
تغيير انتظارات تورمی از کانال افزايش سرعت گردش پول رخ می دهد. بنابراين دولت برای 
مهار اين نوسانات بايد بجای تمرکز صرف بر رشد نقدينگی، گردش نقدينگی را از طريق 
اجرای »حکمرانی ريال« رصد و مهار نمايد. همچنين جهت جلوگيری از وارد آمدن شوک 
ارز  است. گشايش های سمت عرضه  ارز«  نرخ  کار »مديريت  اقتصاد، مهم ترين  به  عرضه 
در کنار پالايش تقاضای آن از جمله گام های ابتدايی آن است. در ادامه جهت تبديل تورم 
رکودی به تورم رونقی، به جای انقباض های شديد و کور بايد در کنار اجرای سياست مهار 
ترازنامه، به صورت هدفمند اعتبار را از بخش های نامولد اقتصاد به سمت بخش های مولدی 

که با کاهش اعتبار مواجه شده اند هدايت نمايد.

مدیریت نرخ ارز، گام زمینه ساز مهار تورم

وی افزود: يکی از حقايق اقتصاد ايران که بيشترين سطح ادراک و شهود عمومی درباره آن 
وجود دارد، تأثير مستقيم، فوری و متناسب نرخ ارز بر سطح قيمت کليۀ کالاها و خدمات 
است. حساسيت زياد افکار عمومی به نرخ ارز از اين منظر کاملا قابل درک است. بخش 
ارز  نرخ  با  مستقيما  آن  توليد  هزينه  که  است  وارداتی  در کشور  توليد  نهاده های  از  مهمی 
تعيين می شود. برخی محصولات وارداتی کشور نيز از نوع کالای مصرفی است که مستقيما 
متناسب با نرخ ارز آزاد قيمت می يابند. برخی کالاهای توليد داخل در عين اينکه توليد آنها 
هيچ نوع ارزبری ندارد، اما امکان صادرات دارد که اين به معنای تعديل قيمت آنها با نرخ ارز 
بنا به منطق هزينه فرصت است. علاوه بر اثرات حقيقی فوق، نرخ ارز در ايران لنگر اسمی 
انتظارات تورمی نيز هست. بنابراين گام اول مديريت نوسانات نرخ ارز است. گشايش های 
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سمت عرضه ارز در کنار پالايش تقاضای آن از جمله گام های ابتدايی آن است. منطبق کردن 
نقشه تجاری بر نقشه ارزی، تلاش برای احيای شبکه پرداخت رسمی و تبادلات دو و چند 

جانبه نيز از جمله گام های بعدی است.

حکمرانی ریال، گام ثبات بخش به اقتصاد 

قائدامينی گام دوم مهار تورم را حکمرانی ريال عنوان کرد و افزود: منظور از حکمرانی در 
حوزه ريال آن است که حاکميت از ظرفيت هايی که نظام پرداخت ريالی و اطلاعات موجود 
در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ايجاد می کند استفاده کند. اين امر مستلزم ايجاد 
مبارزه  و  مالياتی  بانکی،  نظام های  در  قواعد  و  قوانين  اطلاعاتی،  زيرساخت های  تکميل  و 
می تواند  ريال  حوزه  در  حکمرانی  تقويت  گفت  می توان  ديگر  تعبير  به  است.  پولشويی  با 
را  اقتصادی  مديريت  و  و ظرفيت سياست گذاری  را شفاف تر کرده  اقتصادی کشور  فضای 
ارتقا دهد. افزايش شفافيت اقتصادی به تسهيل نظارت بر فعاليت های بانک ها و مؤسسات 
مالی، جلوگيری از فرار مالياتی و بهبود تراز بودجه ای، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی 
با پولشويی، رصد مبادلات و از همه مهم تر فراهم کردن امکان اخذ ماليات های تنظيمی 
از فعاليت های سوداگرانه و سفته بازانه که منجر به افزايش قيمت دارائی ها می شود کمک 

شايانی خواهد کرد.

مهار و هدایت اعتبارات، گام پیش برنده در مهار پایدار تورم

ناحيه عرضه  از  و  رنج می برد  توليد  بودن  نحيف  از  اقتصاد  که  زمانی  پايان گفت:  در  وی 
دچار شوک می شود بايد بجای انقباض کور نقدينگی، ضمن سخت گيری بر رفتار بانک ها 
به  اعتبار  به هدايت  تنبيهی منجر  و  قوانين تشويقی  اعمال مجموعه  با  مالی،  و موسسات 
بخش های مولد شود. يعنی نياز است تا مهار کيفی ترازنامه بانک ها جايگزين سياست مهار 
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کمّی ترازنامه شود. البته هدايت اعتبار به معنای پول پاشی کور نيست. اجرای موفق سياست 
سياست  يک  وجود  قاطع،  سياسی  »اراده  جمله:  از  دارد  شرايطی  و  الزامات  اعتبار  هدايت 
صنعتی مشخص، وجود يک بانک مرکزی قدرتمند و مقتدر، طراحی سازکار انگيزشی برای 
بازيگران، نظام نظارتی قوی و از همه مهمتر ارتقای حکمرانی ريال که در بخش قبل به آن 
اشاره شد تا از انحراف اعتبارات جلوگيری نمايد«. رها کردن نهاد اعتبار زمانی که کشور در 
معرض انواع شوک های سياسی و اقتصادی قرار دارد صرفاً کمک کردن به تعميق و تشديد 

سيکل های تورم و رکود است. 
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